


۱۸۱ كليات بحث تا آغاز دوره پادشاهي
مرجعيت فراملي

ماهيت مرجعيت به دليل تمركز روي عقايد مذهبي، آن هم مذهبي كه خارج از چارچوب 
در  اساسي  اصل  يك  اين  مي كند.  فراملي  امر  يك  به  تبديل  را  آن  است،  قومي  و  نژادي 
مرجعيت مذهبي است و اختصاص به تشيع هم ندارد. شاهد اين امر وضعيت گذشته و حال 
مرجعيت شيعه است كه گاه يك ايراني ـ مانند مرحوم خويي ـ و گاه يك عرب ـ مانند 
مرحوم حكيم ـ توانسته اند در ميان عرب و حجم نفوذ چشم گير داشته باشند. با اين حال، 
مي توان اين فرض را هم در نظر داشت كه مسايل قومي مي توانسته  است بر خاستگاه مراجع 

نيز تأثيرگذار باشد.
نكته اي كه درباره مرجعيت اهميت دارد، آن است كه از زمان مطرح شدن ايران به عنوان 
تنها دولت مقتدر شيعه در پنج قرن اخير، به طور طبيعي، مرجعيت ارتباط مستحكمي با اين 
كشور داشته، طبعاً مي توانسته رنگ ايراني داشته باشد. با اين حال، به دليل قدرت تشيع در 
عراق، حتي در همين دوره هم، كاملاً اين رنگ ديني نبوده است. جالب است كه در اين 
اواخر از ميان شيعيان پاكستان، هند و سوريه هم مراجعي پديد آمده اند و اين به رغم اندكي 

شمار شيعيان در آن كشورهاست. 
معمولاً به خطا تصور مي شود كه مرجعيت شيعه در تمام ادوار تاريخ در انحصار ايرانيان 
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بوده است. اين تصور با وجود نمونه هاي آشكاري كه از مراجع شيعه در مراكز علمي تشيع  
در عتبات و ايران مي شناسيم، سازگار نيست و بايد اصلاح شود. 

از آمار تهيه شده در سال ۱۳۴۵ش توسط يك محقق درباره تعداد ۵۸ مجتهد بزرگ در 
خلال هزار سال تاريخ اجتهاد و تقليد در شيعه، چنين برمي آيد:۱

از ۵۸ مجتهد بزرگ شيعه ۳۴ تن ايراني و ۲۴ تن عرب هستند.
عراقي عرب شانزده نفر عراقي عرب شانزده نفر عراقي و هفت  نفر سوري و يك نفر اهل عمان بوده است. عرب شانزده نفر ۲۴ عرب شانزده نفر ۲۴  از 

ديگر  مورد  از ۴  و  ايران  در  نفر  نفر در عراق، چهارده  مركز تحصيلات چهل  نظر  از 
اطلاعي نداريم.

اين افراد پس از رسيدن به مرجعيت هجده نفر در ايران، شش نفر در سوريه و ۳۴ نفر 
در عراق ساكن شدند.

به طور كلي مرجعيت شيعه نوعي رابطه بين المللي و نه بين الدولي، دارد. يعني به دليل 
حضور تشيع در ميان اقوام عرب، فارس، كرد، ترك و پاكستاني و هندي، رهبري آن نوعي 
وجهه بين ملتي دارد. بنابراين به صورت طبيعي، تا آنجا كه به اصل تشيع مربوط مي شود 
خارج از چارچوب ملي قرار دارد. با اين حال در هر كشوري، بر اساس تجربه، ميان منافع 
بين ملتي و ملي نوعي توافق پديد مي آيد. از اين رو، تصور اينكه الزاماً بايد مرجعيت شيعه 
را ايراني يا عرب يا ترك دانست، ناشي از تصورات ملي گرايانه است نه براساس واقعيات 

دروني تشيع.
شاهد مثال مرجعيت ميان ملتي، بيانيه و مواضع آنهاست كه به تناسب دشواريهاي سياسي 
روزگار، صادر مي كردند و به هيچ روي به ميهن خاص آنان اختصاص نداشت. براي مثال 
اسناد فعاليتهاي سياسي شيخ الشريعه اصفهاني كه پس از درگذشت ميرزا محمدتقي شيرازي 
ه را به دست گرفت، نشانگر آن است كه وي در تحولات سياسي جهان اسلام، عه را به دست گرفت، نشانگر آن است كه وي در تحولات سياسي جهان اسلام، عه را به دست گرفت، نشانگر آن است كه وي در تحولات سياسي جهان اسلام،  عرياست شيعرياست شي
در همه جا نقش داشته است. فهرستي از بيانيه هاي كلي وي عبارت است از: بيانيه دعوت 
به اتحاد مسلمانان براي مقاومت در برابر تجاوز به ممالك اسلامي در سال ۱۳۲۸ / ۱۹۱۰؛ 
اعلان جها۱۳۲۹ / ۱۹۱۱؛ اعلان جها۱۳۲۹ / ۱۹۱۱؛ اعلان جهاد بر ضد ايتاليا در  تجاوزش به ايراناعلام جهاد عليه روسيه براي تجاوزش به ايراناعلام جهاد عليه روسيه براي تجاوزش به ايران در
اسناد ۱۳۳۳ / ۱۹۱۴؛ اسناد ۱۳۳۳ / ۱۹۱۴؛ اسناد  ۱۳۳۳ / ۱۹۱۴؛ اسناد جنگ عراق در سالهاي ۲ ـ ۱۳۳۳ / ۱۹۱۴؛ اسناد جنگ عراق در سالهاي ۲ ـ  اسناد جنگ عراق در سالهاي ۲ ـ در سال ۱۳۳۰ / ۱۹۱۱؛ اسناد جنگ عراق در سالهاي ۲ ـ در سال ۱۳۳۰ / ۱۹۱۱؛  در سال ۱۳۳۰ / ۱۹۱۱؛ حمله اش به ليبي در سال ۱۳۳۰ / ۱۹۱۱؛ حمله اش به ليبي 

عراق۱۹۲۰ عراق۱۹۲۰ عراق.۲ و اسناد انقلاب ۱۹۱۴ و اسناد انقلاب ۱۹۱۴ و اسناد انقلاب  عليه انگليس در اشغال عراق طي سالهاي ۱۹۲۰ـ 
در تمام دوران رهبري ديني جنبش عراق در انقلاب عشرين، رهبران شيعه قبايل عرب 
تابع وي بودند و كسي درباره مليت وي كه «اصفهاني» است يا «عرب» اظهارنظري نمي كرد. 

دليل آن هم بعد فراملي و ميان ملتي مرجعيت بود.



۱۸۳

همين وضعيت براي مرجعي مانند سيد محمدكاظم يزدي و سپس ناييني هم وجود داشت.
البته طبيعي بود كه در آن روزگار با توجه به محدوديتهاي مربوط به ارتباطات، اطلاعات 
آنان از محيطي كه در آن مي زيستند بيشتر بود و به همين سبب، نقش بيشتري در تحولات 
جاري آن محيط داشتند. اضطرابات سياسي عراق هم طي سالهاي پس از جنگ جهاني اول 

و فروپاشي عثماني، مزيد بر علت بود.

مسائل قومي و مرجعيت
در برابر ماهيت فراملي مرجعيت، انتخابات مرجع، گاه رنگ قومي به خود مي گرفت. 
مرجعيت  مظان  در  نفر  چهار  درگذشت،   ۱۸۶۴  /  ۱۲۸۱ سال  به  انصاري  شيخ  كه  زماني 
بودند. ميرزا حسن شيرازي، ميرزا حبيب االله رشتي، شيخ محمدحسين كاظمي و سيدحسين 
ميان  هم  فارسها  كوهكمره اي؛  به سراغ  تركها  رفتند.  كاظمي  به سراغ  عربها  ميان كمره اي.  هم  فارسها  كوهكمره اي؛  به سراغ  تركها  رفتند.  كاظمي  به سراغ  عربها  ميان كمره اي.  هم  فارسها  كوهكمره اي؛  به سراغ  تركها  رفتند.  كاظمي  به سراغ  عربها  مره اي.  ككوهككوه

ميرزاي شيرازي و حبيب االله رشتي تقسيم شدند.۳
در دوره قاجاري به خصوص در دوره مظفري، به دليل نفوذ و قدرت تركها در دربار 
قاجار، مراجع تقليد متنفذ در امور ايران فاضل شربياني و شيخ محمد حسن ممقاني بودند، 
در حالي كه حاجي ميرزا حسين و آخوند خراساني در رتبه دوم بودند تا اينكه دو نفر اول 
حثهاي قومي در  بحثهاي قومي در  بحثهاي قومي در  در سال ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ درگذشتند و نوبت به آخوند خراساني رسيد.۴
آيت االله حكيم،  زمان مرجعيت  در  است.  آشنايي محلي  به خاطر  بسا گاهي  مرجعيت چه 

بوداختصاصاً استان خراسان در ايران مقلد آيت االله شاهرودي بوداختصاصاً استان خراسان در ايران مقلد آيت االله شاهرودي بود.

تركيب مليت در حوزه علميه نجف و كربلا
نجف سه ويژگي براي ايرانيان شيعه مذهب داشت. نخست آنكه مرقد امام علي(ع) در 
آنجا بود. دوم آنكه نجف مركز علمي شيعه و مركز استقرار مجتهدان بود. سوم به جهت 

قبرستان وادي السلام كه براي دفن در آنجا ارزش قايل بودند. 
ايرانيان براي تحصيل به اين مركز علمي هزار ساله شيعه مي رفتند.  بخش عمده اي از 
بسياري مجتهد شده به شهرهاي خود باز مي گشتند. شمار اندكي به مرجعيت يا جايگاهي 
تدريس  مهم  مدارس  در  عالي رتبه شده  مدرسان  از  هم  بخشي  مي رسيدند.  آن  به  نزديك 
اندكي عرب در  دروس سطح را برعهده داشتند. غالب اين افراد ايراني بودند و تنها شمار

ميانشان يافت مي شد.
يكي از مهم ترين روشها براي دانستن ريشه و اصل و نسب اينان، القاب شهري آنان است 
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كه بستگي آنان را به ايران نشان مي دهد. به علاوه كه در شرح حال اغلب آنها مي توان پدران 
آنان را شناخت و دانست كه از كدام خطه بوده اند.

در گزارشي كه از مدارس ديني كربلا داده شده، از چهار مدرسه و ۱۳۰۰ در گزارشي كه از مدارس ديني كربلا داده شده، از چهار مدرسه و ۱۳۰۰ در گزارشي كه از مدارس ديني كربلا داده شده، از چهار مدرسه و  در حوالي سال 
«مدرسه حسن خان  مدرسان آنان ياد مي شود كه به نظر مي رسد تقريباً همگي ايراني بوده اند.
كه آقايان شيخ سعيد فارسي، سيدسعيد تنكابني، شيخ محمدتقي اصفهاني و ميرزا يحيي زرندي به 
طلاب درس مي  دهند. مدرسه هندي كه مدرسين آن آقا شيخ محمدعلي قمي و آقا حاجي آقا مير 
و مدرسه شيخ مهدي ... و مدرسه شيخ مهدي ... و مدرسه شيخ مهدي  ... است. مدرسه صدر شيرازي كه مدرسين آن آقا شيخ موسي كرمانشاهي و ... است. مدرسه صدر شيرازي كه مدرسين آن آقا شيخ موسي كرمانشاهي و 

كه مدرسين آن آقا شيخ محمدحسن مازندراني و...» است.۵
به طور معمول گفته شده است كه در كربلا بحث عرب گرايي مطرح نبود و دليل آن هم 
كثرت ايرانيهاي مقيم آنجا بود كه كمتر در نجف مي  ماندند. تكلم به فارسي در كربلا بسيار 
معمول تر از نجف بود. در حالي كه در نجف حس عربگرايي بيشتر بود. بسياري از ايرانيها 
اندكي پس از ورود به نجف عقال بسته و عربي حرف مي زدند. صدام در اوج اخراج ايرانيان 
با يكديگر فارسي حرف  بازار  افراد دو طرف  گفته بود كه در كربلا شاهد بوده است كه 
تبليغات دولت بعثي براي غيرعربي نشان دادن  مي زدند و گويي اينجا مستعمره آنان است!
ماهيت حوزه نجف و حتي متهم كردن ساكنان عتبات به ايراني بودن، اهداف خاصي را دنبال 

چنين است:مليت چنين است:مليت چنين است: مليت به لحاظ مليت به لحاظ  به لحاظ ۱۹۵۷ به لحاظ ۱۹۵۷  با اين حال تركيب حوزه علمي نجف در  مي كرد.
بحرين، قطيف و احساء بيست نفر؛

سوريه و لبنان ۴۷ نفر؛
هند و كشمير ۷۱ نفر؛

تبت ۲۷۰ نفر؛
پاكستان ۳۲۴ نفر؛

عراق ۳۲۰ نفر؛
ايران ۸۹۶ نفر؛۶

مهم ترين مراجع تقليد در عتبات در دوره تسلط عثماني بر عراق
عصر اخير مرجعيت در شيعه را بايد از وحيد بهبهاني آغاز كرد كه مرجعيت شيعه را در 
برعهده داشت. اين زمان، مفهوم مرجعيت بيشتر ۱۷۶۰ برعهده داشت. اين زمان، مفهوم مرجعيت بيشتر ۱۷۶۰ برعهده داشت. اين زمان، مفهوم مرجعيت بيشتر  ۱۱۷۳/ ۱۷۹۱ـ ۱۱۷۳/ ۱۷۹۱ـ ۱۱۷۳/ ۱۷۹۱ـ  فاصله سالهاي ۱۲۰۵
علمي بود تا اداره شئون شيعيان. به عبارت ديگر مرجع، يك استاد كل به لحاظ علمي بود 
كه كسي در مسائل اجتهاد به پايه او نمي رسيد. اما همه شيعيان يا غالب آنان در هر نقطه، 
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مقلد او نبودند. اين امر به مرور و در اثر رواج ارتباطات به خصوص تلگراف پديد آمد. گفته 
شده است كه پديده تلگراف اين امكان را در اختيار ايرانيها گذاشت تا بتوانند به طور منظم 
با مجتهدين خود در عتبات ارتباط برقرار كنند.۷ پس از وي، شماري از شاگردانش مرجعيت 

را در اختيار گرفتند:
۱۲۲۸ / ؛ شيخ جعفر كاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ / ؛ شيخ جعفر كاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ /  ۱۷۹۸)ـ ۱۷۹۸)ـ ۱۷۹۸) ـ ۱۲۱۲ / ۱۷۹۷ ـ ۱۲۱۲ / ۱۷۹۷  سيد محمدمهدي بحرالعلوم (م 

در كربلا.۱۲۳۱ / ۱۸۱۶) در كربلا.۱۲۳۱ / ۱۸۱۶) در كربلا. در نجف؛ سيدعلي طباطبايي (م ۱۸۱۳) در نجف؛ سيدعلي طباطبايي (م ۱۸۱۳) در نجف؛ سيدعلي طباطبايي (م 
از اين سه تن، تنها شيخ جعفر كاشف الغطاء عرب۸ بود و به لحاظ علمي در زمان خود 
به اوج رسيد و شاگردان برجسته اي مانند صاحب جواهر و حجت الاسلام شفتي داشت. وي 
درگذشت. بحرالعلوم كه خود بسيار برجسته بود، شيخ جعفر را به عنوان مقام ۱۲۲۸ درگذشت. بحرالعلوم كه خود بسيار برجسته بود، شيخ جعفر را به عنوان مقام ۱۲۲۸ درگذشت. بحرالعلوم كه خود بسيار برجسته بود، شيخ جعفر را به عنوان مقام  ۱۲۲۸ به سال ۱۲۲۸ به سال 

افتاء، به جاي وحيد بهبهاني معرفي كرد.
 (۱۸۱۶  /  ۱۲۳۱ (م  قمي  ميرزاي  و   (۱۸۲۹  /  ۱۲۴۵ (م  نراقي  ملااحمد  زمان  همين 
مرجعيت داخل ايران را برعهده داشتند. سيد محمد مجاهد (م ۱۲۴۲ / ۱۸۲۶ ـ ۱۸۲۷) هم 
كه در كربلا بود براي جنگهاي ايران و روس به ايران آمد. اين يكي از نخستين واكنشهاي 

عملي و مستقيم علماي مقيم نجف در مسائل داخلي ايران به شمار مي رود.
شيخ محمدحسن اصفهاني نجفي معروف به صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ / ۱۸۴۹). گفته 
شده است كه در اين دوره مرجعيت مطلق و متمركز شكل گرفت. در دوران صاحب جواهر، 
رابطه با ايران بسيار تقويت شد. در اين دوره، با روشهاي سهلگيرانه وي در اعطاي اجازه 

علمي به شاگردان، تقريباً در تمام شهرهاي ايران كساني از شاگردان او يافت مي شدند.۹
ايران  از  كه  طلبه اي  هر  دارد.  اجتهاد  مهر  جواهر  صاحب  بود:  گفته  قاجار  محمدشاه 
مي رود، يك مهر به او مي زند و به ايران مي فرستد. اين در حالي است كه صاحب جواهر 

گفته بود من آنان را مجتهد نمي  دانم بلكه قضاوت را به تقليد هم جايز مي شمرم.۱۰
وفات  زمان  از  پس  بلافاصله  وي   .(۱۸۴۶  /  ۱۲۸۱ (م  دزفولي  انصاري  مرتضي  شيخ 
صاحب جواهر يعني به سال ۱۲۶۶ و در ۵۲ سالگي، تا پايان حياتش در شانزده سال بعد، 
مرجعيت شيعيان را برعهده داشت. اعتمادالسلطنه مي نويسد: جميع شيعه اماميه روي زمين... 

رساله نجاه العباد را همي در بغل داشتند.۱۱
پس از يك دوره مشاركت علماي نجف در جنگهاي ايران و روس، طي دوره صاحب 
جواهر و شيخ انصاري، فعاليت ويژه سياسي، يعني نوعي مداخله در امور مهم مملكتي در 

داخل ايران يا محدوده عثماني، سراغ نداريم.
او جنبش تحريم تنباكو را بر ضد انگليسيها و دولت ۱۳۱۲ / ۱۸۹۴). او جنبش تحريم تنباكو را بر ضد انگليسيها و دولت ۱۳۱۲ / ۱۸۹۴). او جنبش تحريم تنباكو را بر ضد انگليسيها و دولت  ميرزاي شيرازي (م 
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رهبري كرد. هم زمان چند مرجع تقليد ديگر ۱۸۹۲ رهبري كرد. هم زمان چند مرجع تقليد ديگر ۱۸۹۲ رهبري كرد. هم زمان چند مرجع تقليد ديگر  ـ ۱۳۰۹ / ۱۸۹۳ ـ ۱۳۰۹ / ۱۸۹۳ ـ  ـ ۱۳۱۰ ـ ۱۳۱۰ ـ  ايران در سالهاي 
مره اي (م كمره اي (م كمره اي (م ۱۲۹۹)، ميرزا حبيب االله رشتي (م ۱۳۱۲)، محمدحسن  كهم مانند سيدحسين كوهكهم مانند سيدحسين كوه
شريعتمداري استرآبادي  (م ۱۳۱۸) و ميرزا محمدحسن آشتياني (م ۱۳۱۹) فعال بودند. از 
سال ۱۲۹۱/ ۱۸۷۴ مرجعيت ميرزا تقريباً مطلق شد. ماجراي تحريم رخداد تنباكو، بيش از 
آنكه قدرت مرجعيت را ميان توده هاي مردم بالا ببرد، نشان گر نفوذي بود كه مرجعيت طي 
امر  را در  ميرزاي شيرازي  ماجراي مداخله  بود.۱۲  آورده  به دست  براي خود  چندين قرن 
تنباكو، پس از مشاركت فعال برخي از مراجع عتبات در جنگهاي ايران و روس، بايد دومين 

واكنش عملي جدي در امور ايران دانست.
با آنكه مرجعيت عظماي شيعه در دوران صاحب  جواهر و شيخ انصاري شكل گرفت، 
اما مرجعيت در شكل جديد آن به خصوص به لحاظ تأثيرگذاري لباسي بود كه بر قامت 

ميرزاي شيرازي دوخته شد.
تنباكو رخداد تنباكو رخداد تنباكو  رخداد تا اين زمان، مرجعيت شيعه سر دشمني با سلطنت شيعه نداشت و حتي در رخداد تا اين زمان، مرجعيت شيعه سر دشمني با سلطنت شيعه نداشت و حتي در 

هم با احتياط عمل كرد تا سلطنت چندان خدشه نبيند. 
آخرين مراجع ايراني در عتبات عبارت بودند از:

۱۳۳۷ / ۱۹۱۹).و سيد محمدكاظم يزدي (م ۱۳۳۷ / ۱۹۱۹).و سيد محمدكاظم يزدي (م ۱۳۳۷ / ۱۹۱۹). و سيد محمدكاظم يزدي (م ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱) و سيد محمدكاظم يزدي (م ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱)  ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱) آخوند ملا محمدكاظم خراساني (م ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱) آخوند ملا محمدكاظم خراساني (م 
به دليل شكافي كه ميان مردم در جريان مشروطه ايران افتاد، هر دو در يك مقطع مرجعيت شيعه 
را در اختيار داشتند. اين زمان مشروطه و مستبده، حوزه نجف را به دو بخش بزرگ تقسيم 
كرده فاصله آنها را تا سرحد اتهام به كفر زياد كرده بود. همين زمان روحانيون ديگري هم مانند 
ميرزا حسين بن ميرزا خليل و شيخ عبداالله مازندراني و بسياري ديگر هم حضور داشتند كه 

مقلدان چنداني نداشتند.
شايد مهم ترين ويژگي مرحوم يزدي توجه به كاهش تأثير مرجعيت در سياست جز در 
حد ضرورت بود. اين كاهش را نبايد جدي تلقي كرد زيرا اين زمان به قدري مرجعيت نجف 
در حوزه سياست ايران و عراق تأثيرگذار بود، كه اين كاهش تنها در حد كاستن در روند 
طولاني مدت اين تأثير، قابل توجه بود. شاهد آنكه خود يزدي در جريان مبارزه با انگليسيها 

سخت درگير ماجرا شد.۱۹۱۶ سخت درگير ماجرا شد.۱۹۱۶ سخت درگير ماجرا شد. ـ / ۱۹۱۷ ـ / ۱۹۱۷ ـ  ـ ۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۴ق  در سال 
دوران مرجعيت خراساني و يزدي و برخي ديگر كه در درجه دوم اهميت قرار داشتند، 
ن بن ميرزا خليل، نقطه اوج مداخله مراجع ديني ين بن ميرزا خليل، نقطه اوج مداخله مراجع ديني ين بن ميرزا خليل، نقطه اوج مداخله مراجع ديني  يمانند شيخ عبداالله مازندراني و ميرزا حسيمانند شيخ عبداالله مازندراني و ميرزا حس
مقيم نجف در امور ايران است. زيرا صرف نظر از اينكه تحول صورت گرفته در ايران يك 
انقلاب بود، سير دخالت مراجع تقليد در امور سياسي هم، در اين مرحله به نقطه اوج خود 
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رسيده بود.
البته جنبش مشروطه در ايران سبب شد تا مراجع نجف بر اساس سابقه مكتب سامرا، به 
اصرار علماي شهرهاي ايران و مردم وارد مسائل سياسي شوند و مشاركت فعال داشته باشند. 

بود.۱۹۱۱ بود.۱۹۱۱ بود. اوج اين حركت در ميان سالهاي ۱۹۰۵ تا 
در سال ۱۹۰۸ جنبش مشروطه تركيه هم به بار نشست و علاوه بر محدوديتها، اين بار 
شيعيان عرب كه تاكنون چندان نظر خوشي نسبت به ايران و تحولات آن نداشتند، و غالباً هم 
از مخالفان مشروطه بودند، از نزديك درگير مسائل سياسي شدند. اين بار مسئله به خود آنان 
مربوط مي شد. نخستين بار پس از روي كار آمدن مشروطه تركي، مدرسه اي براي شيعيان در 
كاظمين با نام مدرسه جعفري عثماني تأسيس شد و اعراب شيعه براي ورود به فضاي جديد 
فعال شد.۱۳ در همين مقطع فعاليتهاي فرهنگي شيعيان عرب يا ايراني ـ عربي در كاظمين 
الهلال و الهلال و الهلال آغاز شده، نشرياتي  ، المنار، المنار، المقتطف المنارو نجف و ارتباط آنان با نشريات عربي مانند المنارو نجف و ارتباط آنان با نشريات عربي مانند 

العرفان در نجف سپس العرفان در نجف سپس العرفان در صيدا منتشر شد. مانند العلم
وي نيز مرجعيت مطلق داشت و اين به رغم ۱۳۳۹ / ۱۹۲۰). وي نيز مرجعيت مطلق داشت و اين به رغم ۱۳۳۹ / ۱۹۲۰). وي نيز مرجعيت مطلق داشت و اين به رغم  ميرزا محمدتقي شيرازي (م 

فراواني شخصيتهاي برجسته اي از شيعيان در عراق آن روزگار بود. 
ميرزا  درگذشت  از  پس   .(۱۹۲۰/۱۲۶۶ (۱۳۳۹ـ  اصفهاني  الشريعه  شيخ  فتح االله  ميرزا 
محمدتقي شيرازي در ميان جنبش عراق، رياست شيعه و جنبش به شيخ الشريعه رسيد. در اين 
دوره، بالا گرفتن مسائل عراق و نقش انگليس در اين كشور، مرجعيت نجف را از دخالت در 
امور ايران باز داشت؛ بدين ترتيب مي توان اين سالها را علاوه بر شكست روحانيت در تحولات 
مشروطه    خواهي، سالهاي كاهش تأثير نجف در ايران ارزيابي كرد. اين وضعيت در دوره سيد 
هم ادامه يافت. دوراني كه به دليل تشكيل دولت رضاخاني به دوران بسته اصفهاني هم ادامه يافت. دوراني كه به دليل تشكيل دولت رضاخاني به دوران بسته اصفهاني هم ادامه يافت. دوراني كه به دليل تشكيل دولت رضاخاني به دوران بسته  اصفهاني ابوالحسن اصفهاني ابوالحسن 

شدن ايران مشهور بود.

مراجع نجف و دولت ايران
تا قاجار، يك  از زمان صفوي  ايران،  با دولت  در همكاري ميان روحانيون درجه اول 
تغيير اساسي در دوره نادرشاه (م ۱۱۶۰ / ۱۷۴۷) پديد آمد. تا پيش از آن، همراهي كامل 
و تمام و كمال بود، اما پس از نادرشاه و طي يك دوره بلندمدت، به تدريج اين رابطه تيره 
شد به طوري كه همكاري سبب مي شد تا به قدرت روحاني مرجع تقليد لطمه وارد شود. 
به نظر مي رسد قاجارها تمايلي به استقرار مرجعيت عظماي شيعه در ايران نداشتند، زيرا 
به هر روي، مراجع، مزاحمتي براي آنان فراهم مي  كردند. زماني كه ناصرالدين شاه، از نفوذ 
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با توجه به  اما  تا او را به عتبات بفرستد،  اراده كرد  بيم ناك شد،  شيخ عبدالحسين تهراني 
هراني، از اين كار منصرف شدتهراني، از اين كار منصرف شدتهراني، از اين كار منصرف شد.۱۴ اما وجود مراجع در عتبات نيز مشكل قاجارها را  قدرت 
حل نكرد؛ به خصوص كه مراجع در آنجا آزادي عمل بيشتري داشتند. آنان در عين حال كه 
به دولت ايران به چشم دولتي شيعه مي نگريستند و از رقابت ميان عثماني ـ قاجاري (اين 
ميراث صفويان در اختيارشان بود) آگاه بودند، اما حاضر به كرنش در برابر شاهان قاجاري 

نبودند.
براي مثال، سالهاي پيش از تحريم تنباكو، زماني كه ناصرالدين شاه از كربلا عازم نجف 
بود، در حالي كه بسياري از علما به استقبالش شتافتند، ميرزاي شيرازي حتي در نجف هم به 
محل اقامت او نرفت و فقط در حرم وي را ملاقات كرد. وقتي وزير شاه از وي پرسيد چرا به 

ديدار شاه نمي آيي، در پاسخ گفته بود: من مردي درويش هستم، به شاهان چه كار دارم؟۱۵
اما ماجراي تحريم تنباكو، اين رابطه را به شدت تيره كرد و بعدها در مشروطه، چند 

مرجع تقليد در نجف، دولت قاجاري را يك دولت مستبد و ظالم و ستمگر مي دانستند. 
به هر روي، علماي ايراني مقيم عراق در برخورد با حكومت از زمان مواجهه علما با 
دولت در جنبش تنباكو مشكل داشتند. به علاوه اصل ارتباط با دولت هم با توجه به نهي از 

نزديك شدن به ملوك، مورد تأمل بسياري از علما بود.
در مشروطه اين تضاد بيشتر شد و در زمان رضاشاه هم مشكلاتي در ايران پديد آمد. با 
اين همه نكته مهم، دلبستگي علما و مراجع به ايران به عنوان مركز تشيع بود. از اين طرف 
دولت ايران هم مي توانست با استفاده از علما در عراق اثرگذار باشد، مشروط بر آنكه مراجع 
دولت ايران را تحويل بگيرند كه در اين مورد، دشواريهايي بود. يكبار صفاءالسلطنه ـ كنسول 
ايران در نجف ـ كه با حاج ميرزا ابوالقاسم علامه طباطبايي ديدار كرده بود، از زبان او نقل 
مي كند كه از نظر او «احترام و مساعدت با مأمورين ايران شرعاً واجب و در حكم مساعدت 
ايران  پايتخت  و  ايران  شيعه،  مذهب  مجمع  و  مركز  كه  زيرا  است،  عليه السلام  اميرالمؤمنين  به 
تهران است.»۱۶ اما همين شخص حاضر نبود اين مطالب را مكتوب منتشر كند. صفاءالسلطنه 
اين همه، گه گاه  با  از محرمات مي دانند.۱۷  را  بازديد كنسول  آقايان  از  بعضي  مي گويد كه 

درخواست كمك مالي هم مي كردند.

شيعيان در ميان عثمانيها و انگليسيها
در آخرين دهه هاي حكومت عثماني، فشار بر شيعيان عراق گسترده بود و آنان به عنوان 
شهروندان درجه دو و سه به شمار مي آمدند. هم زمان با آمدن انگليسيها نقش عثمانيها نيز 
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پايان يافت و شيعيان در ميانه اين وضعيت، مي بايست يكي را انتخاب مي كردند؛ مبارزه با 
عثمانيها و معامله با انگليسيها يا مبارزه و جهاد با انگليسيها كه در صورت ظاهر، حمايت از 

فتاوي جهاد شيخ الاسلامهاي عثماني بود.
ــيعه در زمان سلطان عبدالحميد و در واقع در دوران  كامل چادرچي مي گويد: «طايفه ش
حكومت عثماني، يك اقليت به حســاب مي آمد كه به آن با ديده دشــمني نگريســته مي شــد. 
از اين رو در هيچ بعدي از ابعاد حيات، مجال پيشــرفت و ترقي به آنان داده نشــد. به عنوان 
ــه نظامي پذيرفته نشــد و به جــز در موارد نادر و  ــيعه اي در مدرس نمونه، هيچ دانش آموز ش
ــتگاه دولتي راه يابد. حتي بر سر راه ورود  ضروري هيچ شــخص شيعه اي نمي توانست به دس

ــد.»۱۸ ــادي ايجــاد مي كردن ــع زي ــز موان ــي ني ــي دولت ــدان آنها به اندك مدارس ابتداي فرزن
ــع عثمانيها  ــني عراق كه تاب ــگفت آنكه رهبران س ــوي مي افزايد: نكته ش ــن عل حس
ــرا آموزش  ــتند، زي ــد مكالمه محلي مي دانس ــي را در ح ــاً زبان عرب ــي غالب ــد، حت بودن
ــيعه  ــدور بيانيه هاي عربي، به وزيران ش ــود. اين افراد براي ص ــرورش آنان تركي ب و پ
ــهرهاي  ــبت به ش ــدند. وي موارد تبعيض فراواني را در زمان عثمانيها نس ــل مي ش متوس
ــيعه شرح داده مي نويسد: اگر دولت مجبور مي شد از شهرهاي شيعه نماينده اي تعيين  ش
ــاره، ديوانيه و يا ناصريه  ــوان نماينده كربلا، العم ــني را به عن ــد، يكي از عراقيهاي س كن

ــرد.۱۹ ــاب مي ك انتخ
ــلامان  ــي به فرامين شيخ الاس ــراق هيچ گونه توجه ــني ع ــته علوي علماي س به نوش
ــيها همراهي مي كردند، در حالي  ــلامبول براي جهاد با كفار انگليسي نكرده با انگليس اس
ــناخته نشده بودند، وارد معركه  ــيعيان كه عمري تحقير شده هيچ گاه به رسميت ش كه ش
ــني با انگليس به  ــخصيتها و علماي س ــرحي مفصل از همراهي ش ــدند. وي ش جهاد ش
البته اندكي از علماي شيعه هم در نجف، ورود نيروهاي انگليسي را ۲۰ البته اندكي از علماي شيعه هم در نجف، ورود نيروهاي انگليسي را ۲۰ البته اندكي از علماي شيعه هم در نجف، ورود نيروهاي انگليسي را  ــت داده است. دس
ــق آنان داد:  ــيد محمدكاظم يزدي، حكم به فس به عتبات تهنيت گفتند اما همان وقت، س

ــلمين.۲۱ ــق فاجر لايدفن في مقابل المس ــنيع فاس الرجل الذي ارتكب هذا الفعل الش
ــف و كاظمين مركز مبارزه بود  ــيها بيش از همه نج ــت جهادي عليه انگليس در حرك
ــترين همراهي را با دولت عثماني  ــتم عثمانيها بودند، بيش ــيعيان كه همواره مورد س و ش
ــده بود. بعدها كه عراق جديد شكل  ــگفتي خود انگليسيها ش ــبب ش كردند؛ چيزي كه س
ــخصيتهايش  ــي در قبال تبيين حركت جهادي و زنده كردن آن و ش ــت، هيچ واكنش گرف
ــائل همه از ديد قومي مورد توجه قرار مي گرفت و بنا بود  صورت نگرفت. همه اين مس

ــيعيان در لايه هاي پايين بمانند. تا ش
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همراهي علماي نجف با جريان اتحاد اسلام و ديگر جنبشهاي جهادي اسلامي
بدون ترديد يكي از شاخصهاي اصلي حركت سياسي نجف طي دهه هاي نخست قرن 
بيستم، همراهي با حركتهاي جهادي سني در همه نقاط جهان اسلام است. رفتار مجتهدان 
شيعه در اين بعد بيانگر ترجيح اصل اسلام بر تشيع از يك طرف و نفي سلطه غرب از طرف 
ديگر بوده است. اين رويه، باز بودن فرهنگ اجتهادي شيعه را در آن مقطع به خصوص در 

مكتب نجف نشان مي دهد.
فتوايي كه در اين باره از طرف حضرات آيات خراساني و مازندراني صادر شد، مورد 
المناراستقبال رشيد رضا در مجله المناراستقبال رشيد رضا در مجله المنار هم قرار گرفت و به عنوان پايه اي براي وحدت مسلمين 
مطرح شد (المنار، ۱۴ (۱۹۱۱)، صص ۷۸ ـ ۷۷). اندكي بعد از آن ايتاليا به ليبي حمله كرد 
كه اين بار نيز علماي شيعه با صدور فتواهايي مردم را دعوت به جهاد كردند. گذشته از اثر 
يا بي اثري اين فتاوي در خارج از عراق، علماي شيعه را يك قدم در ايجاد جبهه اي دفاعي 

به جلو مي برد.۲۲
پس از اشغال بصره توسط انگليسيها در سال ۱۹۱۴ فرياد جهاد از تمام مساجد عراق 
مانند شيخ  اينان زير سايه حكومت عثماني سازماندهي شدند. رهبران شيعي  و  برخاست 
الشريعه، مصطفي كاشاني، محمدسعيد الحبوبي، مهدي حيدري و محسن حكيم در رأس اين 
جريان قرار داشتند.۲۳ كار اين قيام به جايي نرسيد و بريتانيا در سال ۱۹۱۸ عراق را كاملاً 

اشغال كرد.
ابزاري از همكاري علماي شيعه استفاده كرد و جامعه  دولت عثماني، تنها به صورت 

شيعه يكسره به عنوان جامعه اي اقليت و درجه دو باقي ماند.
عراق به رهبري آيت االله ميرزا محمدتقي شيرازي برابر انگليسيها بود. آنان ۱۹۲۰ عراق به رهبري آيت االله ميرزا محمدتقي شيرازي برابر انگليسيها بود. آنان ۱۹۲۰ عراق به رهبري آيت االله ميرزا محمدتقي شيرازي برابر انگليسيها بود. آنان  انقلاب 
قصد داشتند عراق را يكسره انگليسي ـ هندي كرده استقلال آن را از ميان ببرند. انقلاب 
مجتهدان و توده هاي شيعه در جنوب گرچه شكست خورد، اما انگليسيها را از دست يابي 
به اهداف اصليشان بازداشت و به اين اكتفا كردند تا دولتي به رهبري يك عرب به صورت 

تحت الحمايه خود سر كار آورند. 
علوي معتقد است كه هدف انگليسيها، هندي كردن خليج فارس با اعزام صدها هزار 
بلكه ميليونها هندي به جنوب عراق بود. اما نهضت مجتهدان شيعه در عراق و بيدار كردن 
عشاير حاشيه فرات و جنوب، تمام آمال و آرزوهاي انگليسيها را بر باد داد و عربيت عراق 
انقلاب  حاصل  اين  و  يافت  استقلال  كه  بود  عربي  كشور  نخستين  عراق  كرد.  استوار  را 
يهاعشرين به ظاهر شكست خورده بود اما انگليسيهاعشرين به ظاهر شكست خورده بود اما انگليسيها را از مستعمره كردن آن يا هندي كردنش 
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باز داشت.
را  شعر  اين  رفت  بالا  كربلا  دولتي  ساختمان  فراز  بر  عربي  پرچم  وقتي  عزمي  خليل 

سرود:
بشراك يا كربلا قومي انظري العَلَما

علي ربوعك خفاقا و مبتسما
و كفكفي دمعك الهطال و ابتهجي

فان بند بني قحطان قد حكما۲۴
مجتهدان شيعه با تحت الحمايه كردن عراق و گذاشتن يك حاكم انگليسي ۱۹۲۰ مجتهدان شيعه با تحت الحمايه كردن عراق و گذاشتن يك حاكم انگليسي ۱۹۲۰ مجتهدان شيعه با تحت الحمايه كردن عراق و گذاشتن يك حاكم انگليسي  در قيام 
ميرزا محمدتقي شيرازي  به رهبري  دادند. هدف مجتهدان  فتواي جهاد  و  مخالفت كردند 
ايجاد دولتي عربي با اميري يكي از فرزندان شريف حسين و با وجود مجلس شوراي ملي 
بود؛ كه از آن به عنوان حكومتي اسلامي هم ياد مي شد. يكي از شعارهاي اصلي، توجه به 
وحدت شيعه و سني بود كه به خصوص شيعيان روي آن تكيه داشتند. اين مسئله در شعر 

سياسي اين دوره، مورد توجه قرار گرفته است: 
هفيهفيه فيلاتقل جعفريه حنفيلاتقل جعفريه حن
لا تقل شافعيه زيديه

جمعتنا الشريعه الاحمديه
و هي تأبي الوصايه الغربيه.۲۵

عربي  نهضتي  اساساً  بودند،  ايراني  اصلاً  مجتهدان  از   ۱۹۲۰ قيام  رهبران  آنكه  رغم  به 
بود، زيرا به جز شيرازي و شيخ الشريعه، عمده رهبران نهضت را سران شهرها و از اعراب 
و طوايف و عشاير تشكيل مي دادند. زبان اين انقلاب كه شعر شاعران انقلابي اش بود، خود 
نشانگر هويت عربي آن است. به علاوه در اين اشعار روي نوعي عربيت اصيل و نيرومند به 
عنوان ملت عرب اما مؤمن و مسلمان و مبارز سخت تكيه شده است. گزيده اين اشعار را 

حسن العلوي در كتابش آورده است.۲۶
تشكيل  بدو  در  فيصل  ملك  به  دوم  ميرزاي  به  مشهور  شيرازي  محمدتقي  شيخ  نامه 
دولت عربي در عراق بسيار جالب است. وي در اين نامه ضمن اشاره به ستمي كه بر عراق 
رفته است، از «وحدت عربي» به عنوان نشانه  اي بر مجد و عظمت اسلام ياد مي كند و سيد 

محمدرضا شبيبي را به عنوان نماينده خود نزد وي مي فرستد.۲۷
از سيد  بيانيه  به قدري  بيگانه  از سلطه  به مسائل سياسي و رهايي عراق  درباره توجه 
محمدتقي شيرازي و شيخ الشريعه و ديگر عالمان و مجتهدان اين دوره عراق در دست است 
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كه قابل شمارش نيست.
شكست خورد و براي مدتي طولاني شيعه را از نقش سياسي اش بازداشت، ۱۹۲۰ شكست خورد و براي مدتي طولاني شيعه را از نقش سياسي اش بازداشت، ۱۹۲۰ شكست خورد و براي مدتي طولاني شيعه را از نقش سياسي اش بازداشت،  انقلاب 
اما هم بريتانيا و هم نيروهاي سني در اختيار گيرنده حكومت دريافتند كه بايد اساس قدرت 

مجتهدين را از بين برده، ارتباط آنان را با ايران قطع كنند.۲۸
از آن پس عراق جديد با نصب فيصل به پادشاهي تأسيس شد و انگليس تا سال ۱۹۳۲ 

اين كشور را تحت الحمايه خود داشت.
مدتي بعد تلاشها براي بيرون راندن مجتهدان از عراق به سمت ايران يا دست كم كاهش 
قدرت آنان در دستور كار انگليسيها و دولت عراق قرار گرفت. تحريك حس عربي برخي 

از عشاير هم در اين جهت مؤثر بود.
دولت انگليس براي مشروع جلوه دادن حضور نيروهايش، برنامه انتخابات ۱۹۲۲ دولت انگليس براي مشروع جلوه دادن حضور نيروهايش، برنامه انتخابات ۱۹۲۲ دولت انگليس براي مشروع جلوه دادن حضور نيروهايش، برنامه انتخابات  در سال 
را در عراق طراحي كرد. در اين وقت سه مرجع حاضر در عراق: اصفهاني و ناييني و مهدي 
ق در مشهد) فتواي  عدم مشروعيت مشاركت در انتخابات را دادند ۱۳۴۳ ق در مشهد) فتواي  عدم مشروعيت مشاركت در انتخابات را دادند ۱۳۴۳ ق در مشهد) فتواي  عدم مشروعيت مشاركت در انتخابات را دادند  ۱۳۴۳ خالصي (م رمضان ۱۳۴۳ خالصي (م رمضان 
از عراق به ايران اخراج شدند. اين كار با تصميم فيصل و نخست وزير در ۱۹۲۳ از عراق به ايران اخراج شدند. اين كار با تصميم فيصل و نخست وزير در ۱۹۲۳ از عراق به ايران اخراج شدند. اين كار با تصميم فيصل و نخست وزير  در ۱۹۲۳ و به دنبال آن در ۱۹۲۳ و به دنبال آن 

وقت، عبدالمحسن السعدون، به بهانه اجنبي بودن مجتهدين بزرگ صورت گرفت.
پس از اين دوره، به تدريج ملك فيصل كوشيد تا پاي روحانيون شيعه را در حكومت باز 
كند. نمونه آن حضور سيد هبت الدين شهرستاني در دولت عراق بود. وي وزارت معارف را 
داشت و در مدت وزارتش، خدمات زيادي به وضعيت آموزش و پرورش عراق كرد. پس 

از آن هم در امور قضايي مربوط به محاكم جعفري، نقشي فعال ايفا كرد.۲۹
اصل مهم در تمام دوره پادشاهي و تا مدتها پس از آن «الضرائب  للشيعه، الموت للشيعه، 
اين  اما مناصب حكومتي براي سنيان.  ماليات و مرگ براي شيعه  للسنه» بود:  المناصب  و 
مطلبي است كه به نظر بطاطو، ملك فيصل بدان واقف بود و تلاش كرد تا موقعيت شيعيان 

را بهبود ببخشد.۳۰

سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني (م ۱۳۶۶ / ۱۹۴۷) و تحولات ايران
در زمان وي، مراجع ديگر در درجه دوم بودند: 

۱۹۳۶ق / ۱۹۳۶ق / ۱۹۳۶) ۱۳۵۵حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي (م ۱۳۵۵حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي (م ۱۳۵۵
شيخ محمد حسين كمپاني اصفهاني (م ۱۳۶۱ / ۱۹۴۲)

محمدحسين ناييني (م ۱۳۵۵ / ۱۹۳۶)
آقا ضياءالدين عراقي (م ۱۳۶۱ / ۱۹۴۲).
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اگرچه مرجع اصلي اين دوره آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني است اما تا زمان وفات 
ناييني تقريباً هر دو هم طراز بودند.

سيد ابوالحسن، با اينكه اصفهاني بود، در اداره حوزه نجف تسلط خويش را نشان داد و 
موقعيت استواري داشت. وي هم زمان سياسي و اصلاح طلب هم بود كه فتواي سيد محسن 
امين را در تحريم استفاده از زنجير در عزاداري تأييد كرد. اصفهاني همچنين اجازه استفاده 

الاسلاماز سهم امام براي حمايت از نشريه الاسلاماز سهم امام براي حمايت از نشريه الاسلام چاپ شيراز را داده بود.
ناييني و اصفهاني جانشين ميرزا محمدتقي شيرازي و شيخ الشريعه و وارث دو جنبش تا 
شده بودند و طبعاً بايد با احتياط ۱۹۲۰ شده بودند و طبعاً بايد با احتياط ۱۹۲۰ شده بودند و طبعاً بايد با احتياط  و ۱۹۱۴ و ۱۹۱۴ و  حدي شكست خورده در عراق در سالهاي 

بيشتري حركت مي كردند.
ناييني و  درباره مسائل عراق، در دوران ملك فيصل، آيت االله مهدي خالصي به همراه 
اصفهاني با حكومت درگير شده انتخابات سال ۱۹۲۲ را تحريم كردند. خالصي از عراق به 
ايران تبعيد شد و به دنبال آن اصفهاني و ناييني هم اندكي محترمانه تر از عراق بيرون آمدند 
در حاليكه هيچ نوع حركت مردمي در دفاع از آنان در عراق صورت نگرفت. آنان در ايران 

با رضاخان صحبت كردند و تغيير سلسله قاجار را مورد بحث قرار دادند.
در ارتباط با ايران هم مشكلات زيادي در اين دوره در روابط علما و دولت پيش آمد كه 
عمده آن به تشكيل دولت جديد در عراق از يك طرف و روي كار آمدن دولت رضاخان از 
مربوط مي شدطرف مربوط مي شدطرف مربوط مي شد. همه اينها در چارچوب سياست انگليسيها براي ايجاد دولتهاي نيرومند 

در اين بخش و در برابر دولت كمونيستي شوروي بود.
تا پيش از به سلطنت رسيدن رضاشاه و در واقع در سالهايي كه هنوز ايران وارد مدار 
ي به سي به سي به  جديد خود در حركت به سمت لائيسيسم نشده بود، دولت ايران نگاهش از زاويه سيا
جزو موارد / ۱۹۲۴ جزو موارد / ۱۹۲۴ جزو موارد  ش ۱۳۰۳ ش ۱۳۰۳ ش  ۱۳۰۳ ، نگاهي پشتيبانانه بود. در سال ۱۳۰۳ ، نگاهي پشتيبانانه بود. در سال  مراجع تقليد غالباً ايراني نجف
«نظر به اينكه  پيشنهادي ايران به دولت عراق براي داشتن مناسبات دوستانه يكي هم اين بود:
عتبات عاليات محل توقف روساي روحاني و مراجع تقليد شيعه مي باشد علماي اعلام هميشه 
شيعه  مراجع  اجماع  فتواي  بدون  همچنين  بود.»  خواهند  عرب  عراق  حكومت  احترام  مورد 
اثناعشريه  فرقه  به  متعلق  ائمه صورت نخواهد گرفت. حرمهايي كه  ائمه صورت نخواهد گرتغييراتي در حرمهاي  رتغييراتي در حرمهاي 

مي باشد.۳۱  اما اين نگاه پس از سال ۱۳۰۶ تغيير كرد.
سياست رضاخان پيش از رسيدن به سلطنت، در جذب مراجع نجف، عامل مؤثري در 
اين  در  قاجاريه شد.  تغيير سلسله  از جمله  ايران  بر حوادث  تأثيرگذاري  از  آنان  بازداري 
بخش، دست كم دو دوره قابل تصور است. نخست دوره اول كه هنوز رضاشاه بناي درگير 
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شدن با مراجع تقليد و روحانيت را نداشت بلكه از روابط مثبت با آنان سود مي برد.
در زمان تبعيد ناييني و اصفهاني به ايران، رضاخان توانست از تأثير آنان به نفع خويش 
استفاده كند. اين با توجه به روحيه منافقانه وي بود كه سخت خود را متدين و مذهبي نشان 
مي داد. به طوري كه پس از تغيير سلطنت، مراجع نجف به رضاشاه تبريك گفتند.۳۲ حتي 
از  مراجع نجف  آمد،  پيش  داخل  علماي  مخالفت  و  اجباري  نظام وظيفه  كه بحث  بعدها 
مخالفت صريح و انقلابي با رضاشاه خودداري كردند.۳۳  ناييني در آغاز سياستهاي ضدديني 
رضاشاه، نامه نصحيت گرانه اي نوشت و از او خواست از اين قوه مباركه در حفظ مملكت 

استفاده كند.۳۴
داستان اين برخوردها به آنجا باز مي گشت كه شكست روحانيت در مشروطه ايران و 
پس از آن قرار گرفتن روحانيون و مراجع ايراني در تنگنا، سبب شده بود تا مرجعيت عتبات 
كه دنباله رو مرجعيت ميرزا و ديگران در سامرا و نجف بود، اعتباري والا يافت. در اينجا دو 
مشكل وجود داشت: يكي مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني كه ديگر چندان مايل به مداخله 
در امور سياسي جاري ايران نبود. و ديگر وجود فاصله ميان دو كشور. اخبار ايران ديرتر 

مي رسيد و مدتي طول مي كشيد تا آنان بتوانند واكنش مناسب ارائه دهند.
ادعا مي شد كه در جريان آمدن علماي اصفهان به رهبري حاج آقا نوراالله به قم براي 
سياسيات  رشته  به  قم  علماي  آقايان  بود:  گفته  اصفهاني  آيت االله  در سال ۱۳۰۶  اعتراض، 

مملكت داخل شده  اند و اين به كلي منافي و خارج از وظيفه روحانيت است.۳۵
با شروع سختگيريهاي مذهبي و تجددمآبانه از سال ۱۳۰۶ به خصوص پس از ماجراي 
مرحوم بافقي در قم كه رضاشاه خود اقدام به كتك زدن وي كرد، به تدريج اخبار به نجف رسيد. 
كنسول ايران در نجف، گزارشي از ديدار آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني به  محمود ارفع، ويس
تهران فرستاده كه ضمن آن اصفهاني به گزارشهاي فراواني پرداخته است كه از ايران به وي رسيده 
با اين همه، انعكاس مهاجرت ۳۶  با اين همه، انعكاس مهاجرت ۳۶  با اين همه، انعكاس مهاجرت  و حاكي از سخت گيري درباره روحانيون و مسائل ديني است.
علماي اصفهان به قم در نجف قابل توجه بود و عناصر روحاني وابسته به دولت ايران، تمام تلاش 

خود را براي خنثي كردن آنها و ممانعت از تأثيرگذاري بر مراجع به كار بردند.
كه سخت گيريهاي مذهبي در ايران جدي تر شد و برخي از علماي تبريز ۱۳۰۷ كه سخت گيريهاي مذهبي در ايران جدي تر شد و برخي از علماي تبريز ۱۳۰۷ كه سخت گيريهاي مذهبي در ايران جدي تر شد و برخي از علماي تبريز  در سال 
ناييني فعاليتي را آغاز كرده،  ايرانيان به رهبري آيت االله  تبعيد شدند، در نجف جمعيتي از 
خواستار بازگرداندن علماي تبريز از تبعيد و رفع برخي از محدوديتهاي لباس شدند. خبر 
ايران  به  در نجف  ايران  كنسولگري  توسط  در گزارشهايي  اعتراضات و محتواي  آنها  كنسولگراين  توسط  در گزارشهايي  اعتراضات و محتواي  آنها  راين 

مخابره شد.۳۷
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از طرف ديگر، در اين دوره، سياستهاي ارزي سخت گيرانه رضاشاه، محدوديتهايي را 
براي علماي نجف و رسيدن وجوهات فراهم كرد. يك بار سفير رضاشاه به سيد ابوالحسن 
پيغام داد كه «ما مانع نيستيم كه وكلاي شما از ايران برايتان پول بفرستند، ولي بهتر است آنان را 

بشناسيم. سيد گفت: لازم نيست شما آنان را بشناسيد.»۳۸
سفر  عراق  به  قاچاق  به صورت  بسياري  و  كاست  زايران  شمار  از  ياد شده،  سياست 
مي كردند. اين امر در كاستن روابط ميان دو كشور مؤثر بود. بستن راه به روي زايران، گاهي 

هم در پوشش جلوگيري از سخت گيريهاي مأموران عراقي انجام مي شد.۳۹
از  شماري  خصوص  در  نيز  و  ايرانيها  به  نسبت  عراقيها  سخت گيري  زمان  اين  البته 
روحانيون به آرامي رو به توسعه مي      گذاشت. بدين ترتيب مراجع ايراني در نجف، احساس 
مي كردند كه در اين مواقع، تنها كسي كه مي تواند به كمك آنان بشتابد، دولت ايران است. 
مأموران ايراني هم از اين موقعيت براي خنثي كردن برخي از حركتهاي اعتراضي روحانيون 
ايراني عليه اقدامات دولت ايران استفاده مي كردند و مي  گفتند: «امروز يگانه ملجأ براي آقاي 
ايرانيان، دولت ايران است.» اين امر بويژه در مورد اعتراض روحانيون اصفهان و حركت آنان 

به قم به رهبري حاج آقا نوراالله مطرح بود.۴۰
تصور قديمي موجود در روحانيون كه عظمت ايران بايد بماند چون عظمت تشيع است 
االله و عظمت ايران هم در حفظ قدرت سلطنت است تا اين زمان همچنان پابرجا بود. آيت االله و عظمت ايران هم در حفظ قدرت سلطنت است تا اين زمان همچنان پابرجا بود. آيت االله 
چون  است،  متديني  هر  آمال  اعظم،  سلطنت  مقام  عظمت  مي نويسد:  جايي  در  اصفهاني 
شاه هم ۴۱  شاه هم ۴۱  شاه هم  استقلال مملكت اسلامي و حراست و صيانت اسلام و مسلمين منوط به آن است.
۱۳۰۸كه تا مدتها در پي فريب بود در سال ۱۳۰۸كه تا مدتها در پي فريب بود در سال ۱۳۰۸ش انگشتر الماسي براي اصفهاني و ناييني و ميرزا 

مهدي پسر آخوند خراساني فرستاد.۴۲
ايران  از  پولي  ديگر  كه  است  چنين  ناييني  و  اصفهاني  آيت االله  گلايه  سال  همين  در 
نمي رسد و تنها پولي كه به دست ما مي رسد از افغانستان و زنگبار است. به همين دليل آنان 
كه در گذشته از اين پول به فقراي ايران هم مي رساندند، اكنون حتي توان اداره حوزه نجف 

را هم ندارند.۴۳
با نجف  ايران  ارتباط  پيش مي رفت،  بودن  به سمت لائيك  پهلوي  مرور كه دولت  به 
ضعيف و ضعيف تر شد؛ مسئله اي كه ضرر و زيان زيادي براي هر دو طرف داشت. دولت 
ايران پشتيبان مهمي را در روابط خود با عراق از دست داد و طبعاً دولت رضاشاه هم حاضر 

به حمايت از علما در برابر فشارهاي احتمالي دولت عراق نبود.
در اين مقطع، حساسيتهاي عربي و عجمي يا به عبارتي عراقي و ايراني رو به تزايد بود. 

تشيع در عراق و مناسبات با ايران
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از يك روحاني تبعه عراق، مي خواست كه در / ۱۹۲۷ از يك روحاني تبعه عراق، مي خواست كه در / ۱۹۲۷ از يك روحاني تبعه عراق، مي خواست كه در  ويس كنسول ايران، در سال ۱۳۰۶ش 
امور ايران دخالت نكند. وقتي او گفت كه «وظيفه ديانت و اسلاميت مرا وادار مي نمايد» به 
«فعلاً براي ديانت و اسلاميت شما نجف اشرف كافي است و در ايران خيليها هستند او پاسخ داد: «فعلاً براي ديانت و اسلاميت شما نجف اشرف كافي است و در ايران خيليها هستند او پاسخ داد: «فعلاً براي ديانت و اسلاميت شما نجف اشرف كافي است و در ايران خيليها هستند 

كه وظيفه ديانت و اسلاميت خودشان را بهتر مي  دانند.»۴۴
در يك دوره كوتاه پس از آيت االله اصفهاني، مرجعيت براي سه ماه در اختيار آيت االله قمي 
قرار گرفت. وي كه در عراق مستقر بود و در سال ۱۳۲۲ش در سفري به ايران آمده بود، 
كوشيد تا از مركزيت عراق، در مسائل ايران دخالت كرده درباره حجاب و اوقاف و مسائلي 
نتايجي هم گرفت. تصور اين بود كه آيت االله  با اولياي دولت وقت مكاتبه كند كه  ديگر، 

اصفهاني چندان با اين رويه موافق نيست.۴۵
در دوران مرجعيت اصفهاني، يك مرجع عرب هم از خاندان كاشف الغطاء به نام شيخ 
محمدحسين (م ۱۳۷۳ق) در نجف بود كه هم شهرت علمي و هم افكاري روشن داشت 
و در ضمن شاعر هم بود. اين افكار در ايران هم تأثير خاص خود را داشت و آثاري از او 
با اين حال، سيد ابوالحسن اصفهاني بيش از همه به خاطر  به فارسي ترجمه و نشر شد. 
برخوردهايش، گوي سبقت را از همگان ربوده بود و در يك مركز عربي، و با وجود يك 

مرجع عرب، رشته امور را در دست گرفته بود.
توجه خاص آيت االله اصفهاني به مسائل تبليغ ديني در عراق بويژه در ناحيه شمال كه 
مركز سنيان بود، مورد توجه يك مورخ قرار گرفته است. محمد صالح كاظمي ضمن اشاره به 
فعاليتهاي اصفهاني مي گويد كه تا آن زمان، سمت شمال از نعمت فرستادن مرشدين بي بهره 
بود، اما در زمان او شمار زيادي به آن نواحي اعزام شدند و شماري فراوان از ظلمات به 

نور هدايت شدند.۴۶
با  و  رفت  ميان  از  عتبات  مطلق  مرجعيت  ابوالحسن،  سيد  آيت االله  درگذشت  از  پس 
بالا گرفتن موقعيت آيت االله بروجردي، اين بار مرجعيت اصلي به ايران منتقل شد. آيت االله 
مطالب چنداني  لحاظ سياسي  به  اما  داشت،  در نجف  تأثيري هر چند مختصر  بروجردي 
در تأثيرگذاري مرجعيت مستقر در ايران در تحولات عراق نقل نشده است. به طور كلي 
مرجعيت نجف تا اين زمان، تأثير شگرفي در تحولات ايران داشت، اما به عكس، حتي تا به 

امروز، در ادوار تمركز مرجعيت مهم در ايران، آن تأثير زياد نبوده است.
آيت االله بروجردي توجه خاصي به حوزه نجف داشت و طبق معمول به طلاب شهريه مي داد.
مدرسه اي هم ساخت. درباره دادن شهريه، مقرر كرده بود تا مانند قم، طلبه ها امتحان بدهند كه اين 

رو به روامر با مخالفت يكي از علماي برجسته نجف يعني آيت االله اصطهباناتي رو به روامر با مخالفت يكي از علماي برجسته نجف يعني آيت االله اصطهباناتي رو به رو و ملغي شد.
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ــت آيت االله بروجردي، مرجعيت به عراق بازگشت. البته در اين زمان چندين  با درگذش
ــاهرودي (م ۱۳۹۴ق / ۱۹۷۴) و آيت االله  ــيدمحمود ش ــت االله س ــر از جمله آي ــع ديگ مرج
ــد مرجع هم از جمله آيت االله روح االله خميني  ــم خويي (م ۱۹۹۵م) در نجف و چن ابوالقاس
ــريعتمداري در ايران  ــت االله محمدرضا گلپايگاني، و آيت االله محمدكاظم ش (۱۳۶۸ش)، آي
ــابقه نجف در امر مرجعيت و  ــال بودند، اما مرجعيت آيت االله حكيم، به دليل نقش و س فع
ــت. شايد اين نخستين بار در دوره اخير بود  ــت قرار داش نيز اقبال عمومي، در درجه نخس
ــرار مي گرفت. اما دوره آيت االله  ــيعه، در اختيار يك مرجع عرب ق كه مرجعيت عظماي ش
ــدن مجدد حوزه نجف،  ــي ش ــم، تنها از اين جهت اهميت ندارد بلكه به لحاظ سياس حكي

ــت موردص مطالعه قرار گيرد. مي بايس

مشاركت اعراب در حوزه نجف
ترديدي نيست كه وضع غالب بر حوزه نجف، وضع ايراني بود، اما معناي اين سخن آن 
نبود كه اعراب در سطح عالي در آن مشاركت نداشتند. شماري از زبده ترين شاگردان ناييني 
عرب بودند. خاندان كاشف الغطاء و بسياري از نويسندگان عرب عراقي مانند: اسد حيدر، 
محمدرضا شبيبي، شيخ محمد سماوي و غيره در اين دوره در نجف بودند. شايد بهترين 
شاهد، خلاقيتي است كه نجف در پديد آوردن سبك ادبي خاصي در حوزه شعر داشت و 
محمدمهدي جواهري، بزرگ ترين شاعر عرب اين دوره، به شمار مي آمد. به علاوه، فرهنگ 
هكذا عرفتهمعربي اين دوره را به خصوص از شرح حالهايي كه جعفرالخليلي در كتاب هكذا عرفتهمعربي اين دوره را به خصوص از شرح حالهايي كه جعفرالخليلي در كتاب هكذا عرفتهم و يا 

توان ملاحظه كردمي توان ملاحظه كردمي توان ملاحظه كرد. مي  از علي الخاقاني آمده مي  از علي الخاقاني آمده  شعراآثاري كه در كتاب شعراآثاري كه در كتاب شعراءالغرّي
پيش  از  علمي  فعاليتهاي  در  عراقي  طلاب  مشاركت  عبارتي  به  يا  حوزه  شدن  عربي 
اين  از  او  موارد حمايت  از  يكي  بود.  باب شده  اصفهاني  مرحوم  رياست  زمان  در  آن  از 
منتديقبيل مشاركت، حمايت جدي از تأسيس و استمرار كار جمعيه منتديقبيل مشاركت، حمايت جدي از تأسيس و استمرار كار جمعيه منتديالنشر به رياست شيخ 
بدون ترديد، اين جمعيت، هم به لحاظ انتشارات و هم محصلانش۴۷ بدون ترديد، اين جمعيت، هم به لحاظ انتشارات و هم محصلانش۴۷ بدون ترديد، اين جمعيت، هم به لحاظ انتشارات و هم محصلانش۴۸  محمدرضا مظفر بود.
يكي از مراكزي است كه در عربي كردن حوزه نجف نقش جدي داشته است. مظفر خود 

يكي از اعضاي المجمع العلمي العراقي در بغداد بود.
نه آمدن آيت االله حكيم به مثابه مرجعي عرب، و تلاش وي براي حنه آمدن آيت االله حكيم به مثابه مرجعي عرب، و تلاش وي براي حنه آمدن آيت االله حكيم به مثابه مرجعي عرب، و تلاش وي براي  حبا اين حال، به صحبا اين حال، به ص
به  داد.  تغيير  را  ايراني آن حوزه  تا حدودي سامان  به حوزه نجف،  كشاندن طلاب عرب 
علاوه، نگاه كلي به مرجعيت هم تا اندازه اي عوض شد. پس از درگذشت ناييني، آوردن 
حكيم از طرف برخي از چهره هاي برجسته نجف، نشانگر شروع برخي از اقدامات براي 
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عربي كردن مرجعيت بود. منهاي ايشان، پيش و پس از وي، مراجع عرب هم بودند، اما به 
نوعي در فارسها حل شده بودند.

و  در عرصه سياسي  آيت االله حكيم  بودن  فعال  مرجعيت،  دايره  ديگر عربي شدن  بعد 
تماس مستمر وي با عشاير بود. استفاده از عشاير در تحولات سياسي مجموعاً نقش مهمي 
در مطرح شدن بخش عربي تشيع در عراق پس از گذشت چند دهه از تحولات مربوط به 

انقلاب ۱۹۲۰ داشت.
از سوي ديگر تا پيش از به راه افتادن شهريه منظم در نجف، تعداد اندكي از اعراب كه 
معمولاً شغل زراعت و باغداري داشتند براي تحصيل به نجف مي آمدند. اما از زمان آيت االله 
از سوي ديگر تا پيش از به راه افتادن شهريه منظم در نجف، تعداد اندكي از اعراب كه 
معمولاً شغل زراعت و باغداري داشتند براي تحصيل به نجف مي آمدند. اما از زمان آيت االله 
از سوي ديگر تا پيش از به راه افتادن شهريه منظم در نجف، تعداد اندكي از اعراب كه 

بروجردي و پس از برقراري شهريه و بهبود وضع مالي طلاب به خصوص در دوره اخير، 
بر شمار طلاب عرب افزوده شد.

با اين همه رنگ ايراني نجف حتي در دوره رياست آيت االله حكيم، تا حدودي ايراني ماند 
و كارگزاران دفتري آيت االله حكيم هم پسوندهاي رشتي و ممقاني و غيره داشتند.

بسياري از وكلاي ايشان همچنان ايراني بودند. نوشته اند كه قريب يك هزار نفر ايراني، 
از ايشان اجازه داشتند و به نوعي وكيل ايشان در ايران بودند.

اما اينكه چرا حوزه نجف تا اين اندازه ايراني شده بود، بايد به چند نكته توجه داشت: 
اولاً طي يك دوره طولاني شايد از زمان شيخ مرتضي انصاري به اين طرف، عمده مراجع 
ثانياً ايرانيها  نجف ايراني بودند و  اين به خودي خود راه را براي ايراني شدن آن باز مي   كرد.
صرفاً براي تحصيل مي آمدند و بيش از عربها كه پراكنده مي آمدند تحصيل مي كردند. سوم آنكه 
عراقيها كمتر خلق و خوي تحصيل داشتند. با اين حال، در همين دوره، علماي برجسته اي مانند 
شيخ حسين حلي، از شاگردان ميرزاي ناييني گاه خود به فارسي درس مي داد زيرا درس را به 
فارسي ياد گرفته در زبان فارسي بهتر مي توانست مطالب را ادا كند. در همين زمان، آيت االله 
خويي كه ايراني بود، به عربي تدريس مي كرد. همان زمان آيت االله سيستاني به فارسي تدريس 

مي كرد و البته از اندكي پيش از مرجعيت، زبان تدريس، عربي شد.

سياست طايفه گري در عراق جديد
كرد،  مطرح  جدي  طور  به  را  طايفه گري  از  بحث  كه  كسي  نخستين  شود  مي  گفته 
يعني  و سه گروه،  داده  نجات  را  انقلاب  بايد  ما  كه  بود  گفته  بود. وي  عارف  عبدالسلام 
انحصاراً در  بايد دولت جديد  نگاه وي،  از  كنيم.  را مستأصل  شيعيان، كردها و مسيحيان 

اختيار سنيان باشد.۴۹
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از اين پس بود كه بحث از شعوبيه و فارسيه با شيعه به يكديگر پيوند خورد و از طرف 
عبدالسلام عارف و جرياني كه تلاش كرده بود تا طايفه گري را در عراق پياده كند مطرح 
شد. يكي از اقدامات سياسي مهم آيت االله سيدمحسن حكيم، مقابله با سياست طايفه گري 

عبدالسلام عارف بود.۵۰
به  طايفه گري خود، حملات  نگرش  همان  اساس  بر   ۱۹۶۴ سال  از  عارف  عبدالسلام 
كردها را آغاز كرد و حتي در بغداد اجتماعي از علماي سني از جمله شيخ الازهر را فراهم 
آورد تا فتواي جنگ با كردها را از آنان بگيرد. همچنين بر اساس برخي از اسناد ساواك 
«مقامات بعثي عراق با آيت االله شاهرودي و ساير علماي مقيم عراق من جمله سيد محمدباقر 
شاهرودي  آيت االله  خصوص  به  آنان  از  و  [كردند]  حاصل  تماس  خميني  [امام]  و  صدر 
نيستند و عليه  اكراد عراق مسلمان  بدين مضمون كه  اكراد،  فتوائيه اي عليه  مي خواهند كه 
رژيم بعث عراق واردنبرد شده اند، صادر كنند و چون آقاي شاهرودي از صدور فتوائيه مزبور 

خودداري مي كند، بقيه علما نيز حاضر به صدور چنين فتوائيه اي نمي شوند.»۵۱
دعوت شده بود كه نه تنها شركت نكرد اجتماع دعوت شده بود كه نه تنها شركت نكرد اجتماع دعوت شده بود كه نه تنها شركت نكرد  اجتماع از آيت االله حكيم هم براي شركت در اين اجتماع از آيت االله حكيم هم براي شركت در اين 
واي عدم جواز جنگ با كردها را به عنوان اينكه آنان هم وطنان ما هستند صادر كردتواي عدم جواز جنگ با كردها را به عنوان اينكه آنان هم وطنان ما هستند صادر كردتواي عدم جواز جنگ با كردها را به عنوان اينكه آنان هم وطنان ما هستند صادر كرد.۵۲  تبلكه فتبلكه ف
اين فتوا سبب شد كه بسياري از جوانان شيعه حاضر در ارتش، زماني كه حمله عليه كردها 
فتواي وي در عدم جواز جنگ با كردها، زمينه را براي نزديكي ۵۳  فتواي وي در عدم جواز جنگ با كردها، زمينه را براي نزديكي ۵۳  فتواي وي در عدم جواز جنگ با كردها، زمينه را براي نزديكي  آغاز شد، از ارتش گريختند.

كردها و شيعيان در عراق فراهم آورد. آنان در آن زمان تحت سلطه سنيان بودند.
با كشته شدن عبدالسلام، برادرش عبدالرحمان عارف كوشيد تا مناسبات بهتري با آيت االله 
حكيم و حوزه نجف برقرار سازد. آيت االله حكيم يك بار در نامه اي خطاب به عبدالرحمان 
او را «ولدنا» خطاب كرد كه بيانيه او چند بار از راديو پخش شد. اين نامه در سال ۱۹۶۷ 
و در پي شكست اعراب از اسرائيل نوشته شد. اين زمان سيد محمدمهدي حكيم رابط پدر 

و حكومت بود.
بايد توجه داشت كه آيت االله حكيم، در اين زمان مرجعيت شيعه را يك بار ديگر به جد 
در سياست وارد كرده بود. تا پيش از آن، مرجعيت شيعه در عراق به مقدار زيادي منزوي بود 
و اساساً از امكانات موجود در جامعه شيعه و از رابطه مجتهد و مقلدين در حوزه سياست 

استفاده نمي شد.
اين زمان آيت االله حكيم سخت درگير سياست شده بود و دليل آن شرايط ناآرام عراق و 
يهاي شخصي او بود. وي مسيري را از قدرت تا انزوا طي كرد و اين درست در جريان گيهاي شخصي او بود. وي مسيري را از قدرت تا انزوا طي كرد و اين درست در جريان گيهاي شخصي او بود. وي مسيري را از قدرت تا انزوا طي كرد و اين درست در جريان  ويژ
روي كار آمدن بعثيها بود. مدتي بعد آيت االله حكيم بيمار شد. در اين فاصله بسياري از كساني 

تشيع در عراق و مناسبات با ايران
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كه در جريان حمايت از وي وارد اين ماجراها شده بودند، از جمله فرزندش سيدمهدي 
حكيم مجبور به فرار شدند.

ــني شد  ــكيلاتي س ــيدند، اين حزب تبديل به تش ــني شد ۱۹۶۷ به قدرت رس ــكيلاتي س ــيدند، اين حزب تبديل به تش ــني شد ۱۹۶۷ به قدرت رس ــكيلاتي س ــيدند، اين حزب تبديل به تش به قدرت رس ۱۹۶۷ زماني كه بعثيها در ۱۹۶۷ زماني كه بعثيها در 
به ۱۹۶۳ به ۱۹۶۳ به  ــت. مسير سني گري در اين حزب از سال  ــيعه در آن حضور داش ــت. مسير سني گري در اين حزب از سال ۱۹۶۳ و تنها معدودي ش ــيعه در آن حضور داش ۱۹۶۳ و تنها معدودي ش
بعد، آن را به صورت تشكيلاتي كاملاً سني درآورده بود و به مشكلات طايفه اي عراق بيش 
ــيعيان بودند و  از پيش دامن مي زد. اين در حالي بود كه همچنان اعضاي دون پايه حزب،  ش

اندكي هم در كادرهاي سطح بالا، حضور داشتند.
ــيعيان با  ــكل مهم رو به رو بود: يكي اكراد و ديگري ش ــان، حزب بعث با دو مش ــن زم اي
مركزيت نجف. بعثيها، سياست دشمني با كردها را جدي تر از گذشته دنبال كردند. چنان كه 
ذف نجف از سر راه، به طور عمده مي بايست از حذف نجف از سر راه، به طور عمده مي بايست از حذف نجف از سر راه، به طور عمده مي بايست از  ــتادند. از نظر آنان  ــيعه هم ايس ــتادند. از نظر آنان حدر برابر ش ــيعه هم ايس حدر برابر ش
طريق تضعيف و تخريب آيت االله حكيم اعمال مي شد كه مرجعيت اصلي شيعه را داشت.  اما 

قدم ديگر، اخراج ايرانيها بود كه ستون اصلي حوزه را تشكيل مي  دادند.
ــه تخريب موقعيت آيت  االله حكيم كردند. زماني  ــروع ب در بخش اول، بعثيها به تدريج ش
اعتراض به دولت به بغداد مي آمد، يك مصاحبه تلويزيوني، سيدمهدي حكيم كه ايشان براي اعتراض به دولت به بغداد مي آمد، يك مصاحبه تلويزيوني، سيدمهدي حكيم كه ايشان براي اعتراض به دولت به بغداد مي آمد، يك مصاحبه تلويزيوني، سيدمهدي حكيم 
ــتند  ــي كرد. به دنبال آن، مردم از ترس بعثيها آيت االله حكيم را تنها گذاش را متهم به جاسوس
به علاوه، توده هاي تحريك شده توسط بعثيها، ۵۴ به علاوه، توده هاي تحريك شده توسط بعثيها، ۵۴ به علاوه، توده هاي تحريك شده توسط بعثيها،  ــت به نجف شد. ــان مجبور به بازگش و ايش
ــوي افغانيها و ايرانيها صورت  ــارت فراواني به وي كردند. يك تظاهرات مختصر از س جس

گرفت كه آن هم مورد حمله عده اي اوباش قرار گرفت.
مصادف با ۱۳۹۰ مصادف با ۱۳۹۰ مصادف با ۱۹۷۰/۶/۱ (۱۱  ربيع الاول ۲۶ ربيع الاول ۲۶ ربيع الاول  ــي بعد، زماني كه آيت االله حكيم در  اندك
درگذشت، حدود يك ميليون نفر در تشييع جنازه او شركت كردند. حسن البكر ۱۳۴۹) درگذشت، حدود يك ميليون نفر در تشييع جنازه او شركت كردند. حسن البكر ۱۳۴۹) درگذشت، حدود يك ميليون نفر در تشييع جنازه او شركت كردند. حسن البكر  خرداد 
ــعار مي دادند كه  ــن البكر ش ــييع حضور يافت و تظاهركنندگان خطاب به حس هم در اين تش

سيدمهدي حكيم جاسوس نيست.
ــديدترين وجه رودرروي شيعه  ــت مبناي اقدامات بعدي حزب بعث بود كه به ش اين سياس
ايستاد و حتي گفته مي شد كه بعثيها، تمام شيعيان را ايراني مي دانستند. در اين زمان عرب و سني 
جاء دور المجوسبرابر فارس و شيعه قرار گرفت. كتاب جاء دور المجوسبرابر فارس و شيعه قرار گرفت. كتاب جاء دور المجوس و صدها كتاب ديگر درباره شعوبي گري 
بر ضد فرس و شيعه در عراق، همين دوره انتشار يافت. همين تبليغات پس از پيروزي انقلاب 
ــلامي، دستمايه وهابيان بر ضد ايران و تشيع قرار گرفت و همان خط ادامه يافت. از ديد  آنان  اس

ايرانيان مجوس بودند و اكنون به جاي «مجوس» از كلمه «صفوي» استفاده مي شود.
ــيد اين  ــه موازات هم ادامه مي يافت و مي كوش ــيعيان و كردها ب ــارزه رژيم بعث با ش مب
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ــكري، از سران  ــيد مرتضي عس ــر راه خود بردارد. همان زمان (۱۳۵۳ش) س دو نيرو را از س
حزب الدعوه كه به ايران آمده بود ضمن تحليلي گفت: اين وضع در نجف ادامه پيدا خواهد 
ــي خواهد نمود تا رفت و آمد به  ــرد و دولت عراق به تدريج حوزه علميه نجف را متلاش ك
عتبات قطع گردد. ضمناً دولت عراق همچنان براي در هم كوبيدن كردها خواهد كوشيد. اگر 
كردها بر عراق مسلط شوند مردم شيعه آنها را تأييد خواهند كرد و در آن صورت رشته كار 
ــنيها بيرون خواهد رفت و اين همان چيزي است كه دولت عراق از آن بيم دارد  ــت س از دس
ــيعه را نيز در عراق  ــاس روحانيت و ش و همان طور كه مي بينيد هم زمان با كوبيدن كردها، اس
ــاره به فعاليت صدام براي گرفتن فتوا از علماي شيعه نجف  ــپس با اش متزلزل مي كند. وي س

بر ضد كردها تأكيد مي كند كه در اين راه توفيقي حاصل نكرده است.۵۵
ــيد) ابتدا  ــيد) ابتدا ۱۹۶۸ به قدرت رس ــيد) ابتدا ۱۹۶۸ به قدرت رس به قدرت رس ۱۹۶۸ ژوئيه ۱۹۶۸ ژوئيه  ژوئيه ۱۷ ژوئيه ۱۷  ــر روي، طي يك دوره، حزب بعث (كه از  ــه ه ــر روي، طي يك دوره، حزب بعث (كه از ۱۷ ب ــه ه ۱۷ ب
ــد، شيعيان  ــيعه در دولت جديد پرداخت و زماني كه مقابله آغاز ش به محدود كردن نفوذ ش
ــه دهه  ــتناكي قلع و قمع كردند كه حاصل آن تحولات س ــيعه را به طرز وحش و مجتهدان ش
و سپس انتفاضه عراق ۱۹۸۰) و سپس انتفاضه عراق ۱۹۸۰) و سپس انتفاضه عراق  ـ (۱۹۸۸ ـ (۱۹۸۸ ـ  (۱۹۸۸ گذشته عراق است. در اين فضا جنگ ايران و عراق (۱۹۸۸ گذشته عراق است. در اين فضا جنگ ايران و عراق 
ــلاب ايران از يك طرف و  ــيعه و انق ــه عنوان حركتي ميانه راه، محدود كردن ش ــلاب ايران از يك طرف و ۱۹۹۱ ب ــيعه و انق ــه عنوان حركتي ميانه راه، محدود كردن ش ــلاب ايران از يك طرف و ۱۹۹۱ ب ــيعه و انق ــه عنوان حركتي ميانه راه، محدود كردن ش ب در 

بلندپروازيهاي بعثيها از طرف ديگر، قابل تحليل است.

آيت االله حكيم و دولت ايران
در آغاز مرجعيت آيت االله حكيم، محمدرضا پهلوي، تسليت درگذشت آيت االله بروجردي 
ــد. پس از آن،  ــلام مي شناس ــان را مرجع جهان اس را به آيت االله حكيم داد، بدين معنا كه ايش
ــت، اما  ــان در جريان نهضت روحانيت در ايران داش ــه رغم همراهيهاي مختصري كه ايش ب
برخوردش با پهلوي، محتاطانه بود. به دو دليل: نخست آنكه خود سخت درگير دولت بعثي 
ــيعه در ايران تا حدودي ريشه در ديدگاههاي  ــاه ش ــلطنت ش بود و ديگر آنكه نگاهش به س
به همين ۵۶ به همين ۵۶ به همين  ــت كه در اينجا «شاه شيعه و اهل ولايت» حكومت مي  كند. ــته در نجف داش گذش
ــت به  ــد، در ديدار آيت االله حكيم، از وي خواس ــت به تبعيد ش ــد، در ديدار آيت االله حكيم، از وي خواس ــت به تبعيد ش ــد، در ديدار آيت االله حكيم، از وي خواس بعيد ش تدليل وقتي آيت االله خميني به نجف تدليل وقتي آيت االله خميني به نجف 
بعد از آن هم رفت و آمد برخي از درباريان ۵۷ بعد از آن هم رفت و آمد برخي از درباريان ۵۷ بعد از آن هم رفت و آمد برخي از درباريان  ــائل را ببيند. ايران آمده و خود از نزديك مس
خاتم ۵۸  خاتم ۵۸  خاتم  شاه به بيت  آيت االله حكيم، سبب شد تا روحانيون انقلابي، به شدت خشمگين شوند.
ــت كه در  عراق هم با آنان درگير بود.۵۹  ــيت داش ــتها حساس مي گويد كه وي روي كمونيس
يكي از كه يكي از كه يكي از  كه يك بار كه يك بار  يك بار ۶۰ يك بار ۶۰  ــتها در ايران حاكم خواهند شد. ــد، كمونيس ــاه نباش به تصور وي اگر ش
واهد كه در مسائل خواهد كه در مسائل خواهد كه در مسائل  خنزديكان امام با نام نصراالله خلخالي نزد آيت االله حكيم رفته از ايشان مي خنزديكان امام با نام نصراالله خلخالي نزد آيت االله حكيم رفته از ايشان مي 
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ايران حساسيت نشان دهد، ايشان مي گويد: من عراقي هستم و با اوضاع ايران كاري ندارم.۶۱ 
ــارهاي كه بر آيت االله حكيم وارد شد، حساسيت  متقابلاً روحانيون انقلابي هم در جريان فش

چنداني نشان ندادند.
دولت  عراق، جريان ضد  به  آيت االله خميني  تبعيد  دليل  به  سالها،  اين  در  به هر روي 
ايران در نجف نيرومند بود، اما آيت االله حكيم، با چنين جرياني موافقت نداشت.۶۲ در اين 
از آيت االله حكيم، مطالبي گفته شد كه جالب توجه است.  بازديد آيت   االله خميني  باره در 
آيت االله خميني اصرار دارد تا آيت االله حكيم را به ميدان مبارزه با شاه بكشاند اما ايشان پرهيز 
آيت االله حكيم كه از فشار بعثيها آگاه بود، احساس مي كرد هم زمان نمي تواند در ۶۳  آيت االله حكيم كه از فشار بعثيها آگاه بود، احساس مي كرد هم زمان نمي تواند در ۶۳  آيت االله حكيم كه از فشار بعثيها آگاه بود، احساس مي كرد هم زمان نمي تواند در  مي  كند.
دو جبهه مبارزه كند.۶۴ وي در اوج فشار بعثيها، مي توانست به اين حمايت دل خوش كند، 
هر چند در عمل هيچ نتيجه اي نداشت. در مقابل، اين سياست مقبول طلاب انقلابي ايراني 

و بعضاً عراقي نبود.

اخراج ايرانيان از عراق
حساسيتهاي طايفه اي در عراق كه در دوره حكومت حزب بعث بسيار جدي تر دنبال 
مي شد، افزون بر نزاع شيعه و سني عراق، رنگ عربي ـ فارسي نيرومندي به خود گرفت. 
در بلوك بندي جديد، دولت بعثي، نماينده روسيه، و ايران، نماينده امريكا بود و در جنگهاي 
آنها  دامنه  بر  محلي  و  داخلي  نزاعهاي  از  استفاده  با  كرده  نمايندگي  دو  آن  از  منطقه اي 
مي  افزودند. بلندپروازي بعثيها براي تصرف بخشي از ايران، اختلافات ارضي را هم توسعه 
داد و بدين ترتيب جدال مفصلي ميان دو كشور پديد آمد كه در هر بخش، به رنگ خاصي 

در مي آمد: مذهبي، سياسي، ارضي يا نژادي.
يكي از زمينه هاي بروز آن اختلافات، جايي كه بعثيها مي  توانستند خود را نشان دهند، در 

اخراج ايرانيان يا به عبارتي ايرانيهاي عرب شده اي بود كه هنوز تابعيت عراقي نگرفته بودند.
ياما صرف نظر از آنچه گذشت، تحليلياما صرف نظر از آنچه گذشت، تحليلي دقيق از اين اخراجها آن بود كه حزب بعث با اين
اقدام مي توانست حوزه علميه نجف را به تدريج از بين ببرد؛ حوزه اي كه پشتوانه مرجعيت 
و در واقع يكي از دو مشكل اصلي (اكراد ـ نجف) بود، و بخش اعظم آن از همين ايرانيان 
تشكيل شده بود. بدين ترتيب مي توانست روي حوزه نجف و حتي مرجعيت تسلط بيشتري 

داشته باشد.
در زمان حيات آيت االله حكيم بود. ۱۳۴۸ در زمان حيات آيت االله حكيم بود. ۱۳۴۸ در زمان حيات آيت االله حكيم بود.  ــال  ــتگيري ايرانيها در س ــتين خبر از دس ــال ۱۳۴۸ نخس ــتگيري ايرانيها در س ــتين خبر از دس ۱۳۴۸ نخس
هنگامي كه ايشان براي اربعين به كربلا مي رفت، اين حركت در نجف آغاز شد. وقتي آيت االله 
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ــرعت به نجف برگشت و اين حركت موجب بازگشت  ــنيد به س حكيم خبر اين واقعه را ش
آرامش و آزادي دستگيرشدگان گرديد.۶۵

ــكل بگيرد، با  ــت وي، بعثيها پيش از آنكه مرجعيت قوي ديگري ش ــا پس از درگذش ام
جديت دست به كار اخراج ايرانيان يا «تسفير» آنان شدند.

ــه تابعيت آن دولت را  ــر ايرانيان مقيم عراق ك ــراج، پس از چند دهه منازعه بر س ــن اخ اي
ــيار گسترده  ــل در آنجا زندگي مي كردند، در حجمي بس نپذيرفته بودند، حتي اگر چندين نس
ــتان سال ۱۳۵۰ش آغاز شد و وضعيت بسيار وخيمي را پديد آورد. به دنبال آن شمار  در زمس
«معاودين» ـ عنواني كه براي ايرانيان عرب شده و بازگشت داده شده از عراق به ايران انتخاب 
ــكان داده شدند. بخش  ــده در نقاط مرزي و برخي از شهرها اس ــيار فراوان ش ــده بود ـ بس ش
عمده اي از اخراجيها شامل طلاب و روحانيوني مي شد كه در نجف زندگي مي كردند. بسياري 
از اينان فقط شش روز مهلت داشتند تا همه مقدمات رفتن را آماده كنند. بعد از آن در هر نقطه 

امكان دستگيري و پياده كردن آنان در مرز ايران بدون هيچ سرپناهي وجود داشت.
اين امر به رويارويي شماري از مراجع تقليد در ايران (مانند آيت االله سيداحمد خوانساري) و 
برخي از نيروهاي انقلابي با دولت بعثي عراق نجف با دولت عراق منجر شد و در زمينه روابط برخي از نيروهاي انقلابي با دولت بعثي عراق نجف با دولت عراق منجر شد و در زمينه روابط برخي از نيروهاي انقلابي با دولت بعثي عراق 
هم كه مدعي حمايت از آنها بود، تيرگيهايي پديد آمد. امام خميني كه از اين نوع روابط مستقل 
در داخل، ۶۶ در داخل، ۶۶ در داخل،  ــخن راني و نامه و بيانيه در اين باره به رژيم بعثي اعتراض كرد. بود، در چندين س
يك نمونه، اعلاميه آيت االله صدوقي بود كه از دولت بعثي تحت عنوان «گرگهاي بعثي» ياد كرد 
كه «علماي اعلام و ايرانيان مقيم آن بقعه هاي متبركه را بيرون و آواره ساخته اند.»۶۷  آقاي خاتم 
يزدي مدعي است كه رژيم عراق توانست موافقت آيت االله خويي را با اقدامات خود داير بر 

اخراج ايرانيان بگيرد. رژيم بعث با نوعي حيله و نيرنگ به اين هدف خود رسيده بود.۶۸
ــمار زيادي از طلاب  ــف و كاظمين بودند؛ جاهايي كه ش ــتر اخراجيها از كربلا، نج بيش
ــتند. اين كار همراه با خشونت هر چه تمام تر و بدون تفاوتي ميان طلاب  ايراني حضور داش

و سايرين به انجام رسيد.۶۹
۱۳۵۴ / ۱۹۷۵ داستان اخراج ايرانيان، بويژه علما و مجتهدان درجه دوم، يك بار هم در سال ۱۳۵۴ / ۱۹۷۵ داستان اخراج ايرانيان، بويژه علما و مجتهدان درجه دوم، يك بار هم در سال ۱۳۵۴ / ۱۹۷۵ 
به اجرا درآمد كه شمار زيادي از عراق اخراج شدند. برخي از همين گروه مانند آيت االله تبريزي 
(م ۱۳۸۵ش) جزو مراجع تقليد شدند. تعقيب و پي گيري اين اخراج تا نزديك انقلاب و حتي 

پس از آن هم ادامه داشت.
نه شناسنامه  آنان،  از  بسياري  اينكه  اخراجي  نفر  اين دهها هزار  نكته مهم درباره غالب 
عراقي داشتند و نه در ايران آثاري دال بر هويت ايراني  آنان برجاي مانده بود. بسياري از آنها به 
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عربي صحبت مي كردند و فارسي هم نمي دانستند. در اين ميان، آيت االله سيدمحمود شاهرودي 
پادرمياني كرده نامه اي به كنسولگري ايران نوشت و خود برگه گواهي به دست مردم مي داد تا 

با ارائه به كنسولگري وقتي وارد ايران مي شدند از ثبت احوال شناسنامه بگيرند.۷۰
رفتار عراقيها با ايرانيان در اين دوره، يكي از ظالمانه ترين رفتارهاي شناخته شده با اقليتي 
است كه سالها و گاه چند نسل در عراق مانده در آباداني آنجا نقش اساسي داشتند و اينك 

دست خالي از عراق بيرون رانده مي شدند.

تأسيس حزبالدعوه و برآمدن شيعه در عراق
با اوج گرفتن قدرت سياسي شيعه در دوره آيت االله حكيم و همچنين برآمدن شيعيان 
با  اما  كرد؛  آنان خطور  ذهن  در  تصرف حكومت  انديشه  اقتصادي،   قدرت  يك  عنوان  به 
از حكومت  را  فراوان كه  آنان  آنان و محروميتهاي  بي تجربگي سياسي  بي ساماني شيعه و 
عقب نگه داشته بود، اين امر بسيار مشكل مي نمود. به صورت مثل گفته مي شد: السنه للحكم 
و للشيعه اللطم/ سني براي حكومت است و شيعه براي سينه زدن. شيعيان براي جبران اين 
امر دست به تشكيل حزب الدعوه زدند. بانيان اصلي، روحانيون روشنفكري بودند كه اُمَمي 
مي انديشيدند و در رأس آنان سيد محمدباقر صدر، سيد مرتضي عسكري، سيد مهدي حكيم، 
داشتند.۷۱ تأسيس حزب  قرار  ديگر  برخي  و  حكيم  محمدباقر  سيد  قاموسي،  محمدصادق 

بود۱۹۵۸ بود۱۹۵۸ بود. الدعوه تنها چند ماه پس از انقلاب 
اقدام به تأسيس حزب الدعوه با كمك مهدي و باقر فرزندان آيت االله حكيم، از شاگردان 
نزديك محمدباقر صدر و برخي ديگر از چهره هاي سرشناس از روحانيون انجام شد. افرادي 
از:  بودند  عبارت  بودند،  ـ حاضر  ايشان  ـ در غياب  آيت االله حكيم در كربلا  منزل  در  كه 
محمدباقر صدر، محمدباقر حكيم، مرتضي عسكري، محمدمهدي حكيم، سيدطالب الرفاعي، 
حاج محمدصادق قاموسي، عبدالصاحب دخيل، محمد صالح الاديب.۷۲ بعدها نسل ديگري 
عبدالهادي  البكاء،  عدنان  بحرالعلوم،  محمد  سيد  مانند  دانشگاهي  و  حوزوي  نخبگان  از 
به آن پيوستند. اين حزب بزودي در مناطق ... به آن پيوستند. اين حزب بزودي در مناطق ... به آن پيوستند. اين حزب بزودي در مناطق  ... الفضلي، سيدحسن شبر، محمدعلي تسخيري و ... الفضلي، سيدحسن شبر، محمدعلي تسخيري و 

شيعه نشين بسط يافت.
زماني كه آيت االله حكيم از تشكيل آن آگاه شد، از اينكه چنين جرياني از اعتبار حوزه 
از حزب درآمد و به عنوان ۱۹۶۰ از حزب درآمد و به عنوان ۱۹۶۰ از حزب درآمد و به عنوان  ارتزاق كند، مخالفت كرد. بنابراين محمدباقر صدر در سال 
مرشد روحاني آن شناخته شد. با خروج او از حزب، سيد مرتضي عسكري به عنوان دبيركل 
انتخابات شد. گفتني است كه سيد محمدباقر صدر، در امتداد آيت االله حكيم قرار داشت، و 
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فلسفتنايسياسي شدن او نيز از همين امر حكايت داشت. وي كتاب فلسفتنايسياسي شدن او نيز از همين امر حكايت داشت. وي كتاب فلسفتناي خود را هم كه بر ضد 
ماركسيسم بود بر اساس توصيه آيت االله حكيم و براي مقابله با گسترش كمونيسم در عراق 
آن زمان بعثيها در پي جذب وي بودند و ۷۳  آن زمان بعثيها در پي جذب وي بودند و ۷۳  آن زمان بعثيها در پي جذب وي بودند و  نوشت كه نفوذشان ميان شيعيان بيش از سنيان بود.

منهاي فصل الاشتراكيه آن، كتاب را چاپ كردند.
ــم بود. آنان  ــه فكر اممي و وحدتي حاك ــث عراقي بودن نبود، بلك ــزب الدعوه بح در ح
ــورهاي ديگر هم بودند. براي عربستان  ــعبي براي آن در افغانستان و كش ــه ايجاد ش در انديش
االدعوه در نظر گرفته شده بود. وي اكنون نماينده تام الاختيار الدعوه در نظر گرفته شده بود. وي اكنون نماينده تام لاختيار الدعوه در نظر گرفته شده بود. وي اكنون نماينده تام لاختيار  ــران حزب عبدالهادي فضلي از س

آيت االله خامنه اي در عربستان سعودي است.
يكي از اهداف محمدباقر صدر، در سالهاي آخر،  ايجاد نوعي اتحاد ميان شيعه و سني و كرد 

در عراق بود. اين مطلب در نامه اي كه از وي به چاپ رسيده به خوبي مشهود است.۷۴
گفته مي شود كه هدف اين حزب در بخش حكومت، تأسيس دولتي اسلامي بود. اين 

مطلب توسط شهيد صدر تئوريزه شده بود.۷۵
ردان زبده آيت االله خويي اما در دستگاه آيت االله حكيم گردان زبده آيت االله خويي اما در دستگاه آيت االله حكيم گردان زبده آيت االله خويي اما در دستگاه آيت االله حكيم  شهيد صدر از خانداني بنام و از شا
بود. پس از رحلت آقاي حكيم، مدتي كوتاه از مرجعيت آيت االله خويي حمايت كرد اما به سرعت 
رساله خويش را منتشر و خود را اعلم و مرجع خواند. تا اين زمان ارتباطي با انقلابيون ايراني 
نداشت و از مواضع امام نيز حمايت نمي كرد. در دوران اوج گيري انقلاب ايران كه هم زمان در 
عراق هم حزبالدعوه فعاليت جدي تري عليه دولت بعث داشت، وي به انقلاب ايران نزديك شد. 

آنچه از همه چيز در وي مهم تر است، توجه وي به مسائل خاص عراق بود.
مسلماً شهيد صدر را بايد در مسير عربي شدن حوزه نجف ارزيابي كرد. اين زمان نه تنها 
كهآقاي حكيم به عربي درس مي گفت، بلكه شهيد صدر هم. علاوه بر آنكهآقاي حكيم به عربي درس مي گفت، بلكه شهيد صدر هم. علاوه بر آنكه حزبالدعوه هم به 
طور كلي، از عربي شدن حوزه حمايت مي كرد. يك طلبه وقت نجف با اشاره به اين مطلب 
مي گويد: تا پيش از آقاي حكيم و شهيد صدر، حوزه عربي كم رنگ بود و بيشتر اختصاص 
داشت به روضه خوانها و طلبه هايي كه از روستاها و عشاير مي آمدند. اين طلبه ها كه عمامه 
آنها مي توانستيم  از همين طرز عمامه ها و شكل  بودند.  ما  مثل مداحهاي  خاصي مي بستند 
تشخيص دهيم كه از كجا آمده و براي چه مقصودي در نجف اند. طلبه هايي كه از عشاير 
مي آمدند، خود را در نجف براي برگزاري مراسم و مداحي آماده مي كردند. بعد از گذراندن 
مرحوم آقاي حكيم همراه فررزندانشان (محمدباقر و... مرحوم آقاي حكيم همراه فررزندانشان (محمدباقر و... مرحوم آقاي حكيم همراه فررزندانشان (محمدباقر و...)  دوره فشرده و كوتاهي بر مي گشتند
مي كوشيدند طلبه هاي عراقي را در نجف به گونه اي تربيت كنند كه تنها به منبر و تبليغ اكتفا 
از علماي عراقي بود كه در  آنان تربيت نسلي  نهادند. قصد اصلي  بنا  نكنند. مدرسه اي هم 
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اين دوره ها كه از تشكيلات آقاي حكيم تغذيه و مديريت ... اين دوره ها كه از تشكيلات آقاي حكيم تغذيه و مديريت ... اين دوره ها كه از تشكيلات آقاي حكيم تغذيه و مديريت  كسوت روحاني و اهل علم باشند
مي بردند.  پيش  به سمت عربي شدن  را  داشتند و حوزه نجف  فراواني  توفيقات  مي شدند، 
طلبه هاي غير عرب زبان چون نمي توانستند به زبان عربي سخن راني و تبليغ كنند سرشان در 
درس و كتاب بود... البته فضلاي عراقي هم در نجف بودند، اما تعدادشان خيلي كمتر از آن 
بود كه توقع مي رفت. از علماي عراقي در آن سالها آقاي شيخ حسين حلي و شيخ عباس مظفر 
حزب... حزب... حزبالدعوه هم در عربي شدن حوزه بي تأثير نبود. بسياري از طلبه هاي عراقي از طريق  بود
موج عربي شدن حوزه نجف اگرچه زيرنظر و حمايت آقاي ... موج عربي شدن حوزه نجف اگرچه زيرنظر و حمايت آقاي ... موج عربي شدن حوزه نجف اگرچه زيرنظر و حمايت آقاي  اين حزب، وارد حوزه مي شدند
حكيم بود اما عملاً توسط عناصر حزب الدعوه صورت مي  گرفت. آقاي حكيم و حزب الدعوه 
حوزه را عملاً به سمت عربي شدن پيش بردند... حدود چهار پنج سال بعد... مسائل سياسي 
در عراق اوج گرفت... عده زيادي از طلبه هاي فعال عراقي را گرفتند... مدرسه هايي كه محل 
زندگي طلبه هاي حزب الدعوه بود هميشه در معرض حمله و هجوم بودند. مدرسه شبريه... 

يكي از مراكز طلبه هاي عراقي بود.۷۶
روحاني ديگري هم كه آن زمان در نجف بوده مي گويد: در اواخر دوران مرجعيت آقاي 
حكيم، حوزه نجف كم كم وارد دوره عربي خود شد. قبل از ايشان، حوزه نجف، فارسي بود... 
مرحوم آيت االله صدر نقش مهمي در ... مرحوم آيت االله صدر نقش مهمي در ... مرحوم آيت االله صدر نقش مهمي در  و اين موجب مي شد كه بين حوزه و مردم فاصله بيفتد
عربي كردن حوزه نجف داشت. ايشان اصرار داشت كه جواناني از ميان مردم عراق، در حوزه 

تربيت شوند و در كشور خود تبليغ كنند. به همين منظور مدارس عربي هم تأسيس شد.۷۷
فرار  سبب  الدعوه  اعضاي حزب  از  برخي  اعدام  و  بعث  شديد حزب  سخت گيريهاي 
اعضاي باقي مانده به سمت ايران و بعضاً  سوريه شد. طي يك دوره، سيد كاظم حائري از 
شاگردان شهيد صدر، به عنوان مرجع تقليد داخل حزب معين شد. سيدكاظم حائري كه زماني 
شاگرد آيت االله شاهرودي بود و زماني كه خود فاضلي شناخته شده بود، سر درس محمدباقر 
صدر حاضر شده در اين مجموعه قرار گرفته بود. اما اين وضعيت ادامه نيافت، زيرا حزب 
به اين نتيجه رسيد كه نمي تواند مترصد تصميمات مرجع باشد بلكه بايد آن را حذف كرده، 
قرار الحذفشوراي حزب يا دفتر سياسي آن تصميم بگيرد. آقاي حائري كتابي با نام قرار الحذفشوراي حزب يا دفتر سياسي آن تصميم بگيرد. آقاي حائري كتابي با نام قرار الحذف نوشت 
كه درباره حذف مرجعيت و طبعاً خود او از حزب  بود. محمدحسين فضل االله كه پيش از 
الدعوه بود، آن در حزب الدعوه بود، آن در حزب الدعوه بود، و اين زمان رهبري مذهبي و مهم در لبنان شده بود اين بار به عنوان 
مرجع حزب مورد توجه قرار گرفت. همين ارتباط سبب شد كه در سالهاي اخير، حزبالدعوه 
مرجعيت  با  ارتباط حزب الدعوه  (درباره  كند.  فضل  االله حمايت  تجددگرايانه  ديدگاههاي  از 
هميشه ترديدهايي مطرح بوده كه طرفداران آن پاسخهايي داده اند.) زماني كه محمدباقر حكيم 
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از زندان درآمد و به بهانه سفر از عراق گريخت و به سوريه رفت، حزبالدعوه، از جمله 
سيدحسن شبر او را به ايران آوردند. محمدباقر حكيم خود از مؤسسان حزبالدعوه بود.۷۸  
با رسيدن وي به ايران در مهرماه ۱۳۵۹ امام به او احترام گذاشت و همين امر با امور ديگر 
سبب تأسيس تشكيلات مستقل مجلس اعلي در اكتبر ۱۹۸۲ در تهران با حضور تعدادي از 
سازمانها و تشكلهاي عراقي از جمله حزب الدعوه و حركه العمل الاسلامي شد كه اين دو در 
از هم جدا شدند. سيد محمود هاشمي از شاگردان سيدمحمد باقر صدر براي چهار ۱۳۸۱ از هم جدا شدند. سيد محمود هاشمي از شاگردان سيدمحمد باقر صدر براي چهار ۱۳۸۱ از هم جدا شدند. سيد محمود هاشمي از شاگردان سيدمحمد باقر صدر براي چهار  سال 
دوره رياست آن را داشت. يك دوره، رياست آن با سيد علي حائري از ديگر شاگردان مرحوم 
صدر و در دوره ششم رياست آن در اختيار محمدباقر حكيم قرار گرفت. آقاي حكيم از سال 
براساس عهدي كه براي مبارزه با صدام تا سقوط وي كرده بود،۱۳۵۹ براساس عهدي كه براي مبارزه با صدام تا سقوط وي كرده بود،۱۳۵۹ براساس عهدي كه براي مبارزه با صدام تا سقوط وي كرده بود،۷۹ يك سره مبارزه  ۱۳۵۹ ـ ۱۳۵۹ ـ  ـ ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۱ 
كرد. پس از سقوط صدام به نجف رفت و پس از اقامت چهارده هفته اي، در مدخل حرم امام 

علي(ع) بعد از اقامه نماز جمعه، به شهادت رسيد. 
در اين مدت، اعضاي حزب الدعوه هم در مجلس اعلي حضور داشتند و البته در نهايت 
از آن جدا شدند. جريان حزب الدعوه، در دوره اخير به گونه اي حركت كرد كه روحانيون 
برجسته عراقي از همكاري با آن خودداري مي كردند. اين حزب متأثر از افكار  اخواني بود و 

نوعي جنبش نوگرايانه به شمار مي رفت.
در روزگاري پس از انقلاب ۱۹۵۸ علاوه بر حزب الدعوه، گروهي از روحانيون هم تشكلي 
الاضواء با عنوان جماعـ↨العلماء به راه انداختند. اينان از ذي حجه ۱۳۷۹ دست به انتشار مجله الاضواء با عنوان جماعـ↨العلماء به راه انداختند. اينان از ذي حجه ۱۳۷۹ دست به انتشار مجله الاضواء 
شبر، اسامي چهارده نفر از اعضاي جماعـ↨العلماء را ذكر مي كند كه از ميان آنان مي توان ۸۰  شبر، اسامي چهارده نفر از اعضاي جماعـ↨العلماء را ذكر مي كند كه از ميان آنان مي توان ۸۰  شبر، اسامي چهارده نفر از اعضاي جماعـ↨العلماء را ذكر مي كند كه از ميان آنان مي توان  زدند.
به شيخ مرتضي آل ياسين، شيخ محمدرضا مظفر، شيخ حسن جواهري، شيخ محمدجواد آل 
راضي و ... اشاره كرد.۸۱ وزانت اين افراد سبب شد تا جملگي مورد تأييد مرجع وقت قرار 
گيرند. آيت االله حكيم به طور مطلق نوشت كه منشورات آنان مورد تأييد اوست.۸۲ يكي از 
نخستين اقدامات سياسي جماعـ↨العلماء محكوم كردن اقدام دولت ايران داير بر تأييد دولت 

اسرائيل بود.

دوران مرجعيت آيت االله خويي
پس از درگذشت آيت االله حكيم، آيت  االله شاهرودي همچنان به عنوان اهرمي نيرومند در 
حوزه نجف مطرح بود اما مرجعيت عام نداشت. با اين حال جزو مراجع تحت فشار رژيم بعث 
در اين دوره بود. به همين دليل از قم، آيت االله گلپايگاني تلگرافي به ايشان فرستاد و ضمن آن 
به رژيم بعث حمله شديدي كرد: شك نيست كه ملت مسلمان عراق كه خود طعم ايذاء و آزار 
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بعثيها را چشيده، بيش از همه ملتها نسبت به رژيم بي كيش بعث ابراز انزجار مي كند و سرانجام 
خود ملت عراق است كه براي حفظ حرمت اماكن مقدسه و مصون داشتن جامعه روحانيت 
از گزند بعث، رژيمي را كه به هيچ چيز جز خرابكاري و شكنجه و جاسوسي و تفرقه اندازي 
وي همچنين در آذر ۵۴ هم زمان با موج تازه اخراج ايرانيان از ۸۳ وي همچنين در آذر ۵۴ هم زمان با موج تازه اخراج ايرانيان از ۸۳ وي همچنين در آذر ۵۴ هم زمان با موج تازه اخراج ايرانيان از  نمي انديشد، ادب خواهد كرد.
عراق و مشكلات پيش آمده براي حوزه علميه نجف، نامه اي خطاب به رئيس جمهور عراق 

نوشت كه گويا توسط دولت ايران از مخابره آن جلوگيري شد.۸۴
در با درگذشت آيت االله شاهرودي، حوزه نجف در اختيار آيت االله خويي قرار گرفت. البته در با درگذشت آيت االله شاهرودي، حوزه نجف در اختيار آيت االله خويي قرار گرفت. البته در 
دوره آيت االله خويي، مرجعيت ميان چند نفر تقسيم شده بود و برخلاف زمان آيت االله حكيم، 
آقاي خويي مرجعيت يكپارچه نداشت. به خصوص در ايران، به دليل مسائل مربوط به نهضت 
روحانيت، موقعيت آيت االله خميني بسيار برجسته بود. با اين حال، مرجعيت نجف، آن هم پس 
از آيت االله حكيم، سنتيهاي ايران را هم تحت تأثير خود قرار داده بود. بنابراين، موقعيت آيت االله 

خويي در ايران هم نيرومند بود.
آيت االله خويي بسيار محتاط تر از آيت االله حكيم در عراق و آيت االله خميني در ايران عمل 
مي كرد و چه بسا بايد گفت كه در امور سياسي آن چنان كه بايد و شايد، قادر به انجام كار 
ـ ۴۳ ـ ۴۳ ـ ۱۳۴۱ / ۶۳  جدي نبود. آيت االله خويي در زمان بالاگرفتن نهضت روحانيون قم در سال 
به جانبداري از روحانيون، بيانيه هاي فراواني صادر كرد كه تفاوت ماهوي با بيانيه هاي ۱۹۶۲ به جانبداري از روحانيون، بيانيه هاي فراواني صادر كرد كه تفاوت ماهوي با بيانيه هاي ۱۹۶۲ به جانبداري از روحانيون، بيانيه هاي فراواني صادر كرد كه تفاوت ماهوي با بيانيه هاي  ـ 
۱۳۴۴ / ۱۹۶۵ديگر مراجع اين دوره نداشت. اما پس از استقرار امام خميني در نجف به سال ۱۳۴۴ / ۱۹۶۵ديگر مراجع اين دوره نداشت. اما پس از استقرار امام خميني در نجف به سال ۱۳۴۴ / ۱۹۶۵، 
و شروع برخي از اختلافات كه به صورت سنتي ميان بيوت مراجع وجود داشت و برخي افراد 
ذي نفع به آنها دامن مي زدند، اين ارتباط كاهش چشمگيري يافت. با اين حال، ترديدي نيست 
كه آيت االله خويي پس از رحلت آيت االله حكيم ركن مرجعيت شناخته شد و پس از درگذشت 
آيت  االله شاهرودي در ۱۳۹۵ق مرجعيت ايشان در نجف استوارتر گرديد. شاخصه مهم در اين 

مرجعيت، استقبال از درس ايشان بود كه قابل مقايسه با ديگران نبود.
به گفته حائري، درس آقاي خويي، رونق عجيبي داشت و مهم ترين درس نجف بود، منتها 
به همين دليل ... به همين دليل ... به همين دليل  آقاي خويي سخت تقيه ميكرد و هيچ گرايش به مسائل سياسي نشان نمي  داد
البته طي اين سالها، روابط آقاي خويي و صدر با بعثيها تا ۸۵  البته طي اين سالها، روابط آقاي خويي و صدر با بعثيها تا ۸۵  البته طي اين سالها، روابط آقاي خويي و صدر با بعثيها تا  نظرها به سوي شهيد صدر رفت.
حدودي مثبت بود. به تصور برخي از روحانيون انقلابي، دولت بعثي براي جلوگيري از بالا 
گرفتن مرجعيت امام خميني، تلاش مي  كرد تا مرجعيت آيت االله خويي را تقويت كند. اين در 
احالي است كه آن زمان، چهاحالي است كه آن زمان، چهارده نفر از علماي برجسته نجف، ضمن صدور بيانيه اي، مرجعيت 

آقاي خويي را توصيه كردند.۸۶
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موقعيت  تضعيف  سبب  بعث،  حزب  مواضع  بويژه  و  رويدادها  مجموع  حال،  اين  با 
مرجعيت در مقايسه با زمان آيت االله حكيم شده بود. تا پيش از آن مقامات دولتي از بغداد به 
نجف نزد آيت االله حكيم مي آمدند. اكنون اين كار به استاندار نجف موكول شده بود، آن هم در 
فاصله هاي طولاني. در اين مدت، سخت گيريها و اخراجها سبب كاسته شدن از شمار طلاب 
شد؛ سخت گيريهايي كه در پي انقلاب اسلامي ايران، افزون تر شد و به تدريج نجف خالي و 
«خالي تر گرديد. حائري مي گويد: «خالي تر گرديد. حائري مي گويد: «تا پيش از اقدامات ايذايي صدام و بعثيها، شمار طلاب نجف به 

سيزده هزار نفر هم رسيد ولي يك مرتبه به هزار يا كمتر از آن تنزل كرد.»۸۷
تمام اقدامات آقاي خويي در ارتباط با حكومت در اين امر خلاصه مي شد تا هر ساله 
از فضلاي ايراني كه وجودشان براي حفظ حوزه علميه نجف لازم بود، به دولت بعثي فهرستي از فضلاي ايراني كه وجودشان براي حفظ حوزه علميه نجف لازم بود، به دولت بعثي فهرستي از فضلاي ايراني كه وجودشان براي حفظ حوزه علميه نجف لازم بود، به دولت بعثي 
تا اقامت آنان را در عراق تأمين كنند. آيت االله محمدباقر صدر هم همين كار را مي كرد و بدهد تا اقامت آنان را در عراق تأمين كنند. آيت االله محمدباقر صدر هم همين كار را مي كرد و بدهد تا اقامت آنان را در عراق تأمين كنند. آيت االله محمدباقر صدر هم همين كار را مي كرد و 
آنان را تأييد مي  كرد. در آن سالها، بالنسبه روابط آرامي حاكم بود. فهرست آنان را تأييد مي  كرد. در آن سالها، بالنسبه روابط آرامي حاكم بود. فهرست آنان را تأييد مي  كرد. در آن سالها، بالنسبه روابط آرامي حاكم بود.  فهرست دولت با منت تمام، فهرست دولت با منت تمام، 
كيحسن البكر نفت عراق را ملي كرد، آيت االله خويي پيام تبريكيحسن البكر نفت عراق را ملي كرد، آيت االله خويي پيام تبريكي براي  زماني كه در سال ۱۹۷۲ 

وي فرستاد.۸۸
طي سالهاي ۱۳۵۶ـ ۱۳۴۴/ ۱۹۷۸ـ ۱۹۶۵ آيت االله خميني هم در حوزه نجف بود. بيشتر 
مقلدان وي در ايران بودند و ايشان هم با امكانات مالي در اختيارش، نقشي را در حوزه نجف، 
و البته متفاوت با آيت االله خويي ايفا مي كرد. دولت بعثي كه مي خواست از مخالفان ايران، جبهه اي 
ومت پهلوي پديد آورد، تلاش مي كرد تا ميدان محدودي را براي فعاليت مبارزان باز كومت پهلوي پديد آورد، تلاش مي كرد تا ميدان محدودي را براي فعاليت مبارزان باز كومت پهلوي پديد آورد، تلاش مي كرد تا ميدان محدودي را براي فعاليت مبارزان باز  كعليه حكعليه ح
گذارد. با اين حال، آيت االله خميني كه به حزب بعث بدبين بود، حاضر به هيچ نوع همراهي با 
۱۹۷۵شد. به محض بهبود روابط ايران و عراق پس از قرارداد ۱۹۷۵شد. به محض بهبود روابط ايران و عراق پس از قرارداد ۱۹۷۵، و هم زمان با بالا  دولت بعث نمي

گرفتن تظاهرات در ايران بر ضد شاه،  دولت عراق، آيت االله خميني را مجبور به ترك عراق كرد.
كه قم ۱۹۶۲ كه قم ۱۹۶۲ كه قم  همچنان كه گفته شد در جريان تحولات سالهاي ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۱ش/ ۱۹۶۵ـ 
فعاليت سياسي خود را بر ضد شاه دنبال مي كرد، آيت االله خويي، پا به پاي ديگر مراجع ايران، 
بيانيه هايي در دفاع از اين حركت در مقابل شاه صادر مي كرد. با اين حال اندكي بعد، با روي 
كار آمدن بعثيها در سال ۱۳۴۷ش گويا احساس كرد كه برابر حكومت بعثي، نبايد با دولت 
پهلوي برخوردي جدي كند. اين مسائل، با برخي از رقابتهاي داخلي در حوزه نجف پيوند 
خورد و مشكلاتي را پيش آورد. به طوري كه طي سالهاي نخست انقلاب، اين تصور براي 
روحانيون انقلابي ايران پيش آمده بود كه آيت االله خويي، دست  كم حاضر به همراهي در هيچ  

نوع مبارزه اي بر ضد شاه نيست.
با انقلاب ايران، و ورود حزب الدعوه در عرصه مبارزه با دولت بعث و نيز آغاز جنگ ايران 

تشيع در عراق و مناسبات با ايران
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و عراق، اوضاع به مراتب سخت تر از گذشته شد. روند تحولات حوزه علميه نجف در اين 
دوره، مبهم و در سكوتي مرگبار سپري مي شد. در تمام مدت زمان جنگ ميان ايران و عراق، 

آيت االله خويي، كمترين سخني عليه ايران به زبان نياورد.
با اين حال، و به رغم بيرون راندن شمار زيادي از علما و اعدام عده اي ديگر، هنوز چهره  هاي 
فراواني در گوشه و كنار اين حوزه حضور داشتند و دولت بعثي هم قصد نداشت تا با برخورد 
علني با حوزه، بيش از پيش خود را در ميان اعراب شيعه در منطقه، منزوي كند. آيت االله خويي 
تا هنگام وفات در هشتم صفر ۱۴۱۳ برابر با ۱۹۹۲/۸/۸، با وجود تمام محدوديتها، روزگار 
آخرين تلاش خود را براي سامان دادن به امور شيعيان در ۱۹۹۱ آخرين تلاش خود را براي سامان دادن به امور شيعيان در ۱۹۹۱ آخرين تلاش خود را براي سامان دادن به امور شيعيان در  گذراند و در جريان انتفاضه 
كه براي مدتي خالي از حكومت شده بودـ كه براي مدتي خالي از حكومت شده بودـ كه براي مدتي خالي از حكومت شده بود. پس از آن اين محدوديت  ـ منطقه جنوب صورت داد ـ منطقه جنوب صورت داد 

مضاعف گشت تا آنكه ايشان درگذشت و در مظلوميت تمام به خاك سپرده شد.

حزب بعث و ايجاد مرجعيت عربي
حزب بعث، به تدريج و در كنار سياست كلي نابودسازي حوزه، ابتدا مي  كوشيد تا مرجعيت 
عربي شكل نگيرد، اما در نهايت به اين نتيجه رسيد كه داشتن يك مرجعيت عربي، هم دست 
رايرانيها را كوتاه خواهد كرد و هم مي توان او را در مشت خود گرايرانيها را كوتاه خواهد كرد و هم مي توان او را در مشت خود گرفت. به همين جهت، حزب بعث 

كوشيد تا با علم كردن يك مرجع عرب در برابر مرجع عجم، راهحل ديگري را هم تجربه كند.
آيت االله حكيم عرب بود، اما هدف بعثيها تنها عربي كردن مرجعيت نبود، بلكه هدف بعثيها 

در اختيار گرفتن حوزه و مقلدين مراجع بود. 
تا اين زمان، مرجعيت به رغم نزاعهاي طايفه اي و نژادي، روي ستون اصلي خود يعني 
رد. اين زمان آيت االله خويي چهره اي برجسته و ممتاز بود، اما از سوي  كرد. اين زمان آيت االله خويي چهره اي برجسته و ممتاز بود، اما از سوي  كرد. اين زمان آيت االله خويي چهره اي برجسته و ممتاز بود، اما از سوي  علم و تقوا حركت مي

گروههاي مختلف به خصوص انقلابيها مورد انتقاد قرار داشت.
شيعيان عراقي بر آن بودند تا با ايجاد تشكلي، شيعه را در جايگاه اصلي خود دوره، شيعيان عراقي بر آن بودند تا با ايجاد تشكلي، شيعه را در جايگاه اصلي خود دوره، شيعيان عراقي بر آن بودند تا با ايجاد تشكلي، شيعه را در جايگاه اصلي خود  دوره، در اين دوره، در اين 
قرار دهند. آنان در قالب حزب الدعوه نمي توانستند از قدرت مرجعيت آيت االله خويي بهره 
ببرند، چه او را سخت سنتي مي ديدند. به خصوص كه ايشان يكي دو بار، فريب حكومت 
بعثي را خورد، و موقعيت وي نزد انقلابيون به شدت افت كرد. مثلاً در جريان ملي شدن نفت 
عراق به حسن البكر تبريك گفت. اين اقدام به شدت مورد انكار حزب  الدعوه قرار گرفت. در 
ماجراي اقدام به رفع بي سوادي از عراق هم آقاي صدر تبريك گفت. مواضع ايشان در آستانه 

انقلاب ايران بود كه، رو در روي دولت عراق قرار گرفت.
پيشنهاد كردحزب بعث ابتدا سراغ آيت االله سيد محمدعلي حمامي رفت و غيرمستقيم پيشنهاد كردحزب بعث ابتدا سراغ آيت االله سيد محمدعلي حمامي رفت و غيرمستقيم پيشنهاد كرد كه 
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با تبليغ غيررسمي از او، مرجعيت وي را مطرح كنند، اما وي نپذيرفت. با اين حال حاضر است با تبليغ غيررسمي از او، مرجعيت وي را مطرح كنند، اما وي نپذيرفت. با اين حال حاضر است با تبليغ غيررسمي از او، مرجعيت وي را مطرح كنند، اما وي نپذيرفت. با اين حال 
وي را به زور در يكي از كنگره هاي عربي شركت دادند. حمامي، در همين حد متهم به درباري 

بودن شد. اين زمان شيخ علي كاشف الغطاء هم به درباري بودن شهرت داشت.
ن بحرالعلوم رفتند. وي كه رساله هم چاپ كرده ين بحرالعلوم رفتند. وي كه رساله هم چاپ كرده ين بحرالعلوم رفتند. وي كه رساله هم چاپ كرده  يبعد از حمامي، به سراغ آيت االله سيد حسيبعد از حمامي، به سراغ آيت االله سيد حس

بود، حاضر نشد مرجعيت خود را دنبال كند.
در نجف مورد توجه قرار گرفتعالم ديگري كه در نجف مورد توجه قرار گرفتعالم ديگري كه در نجف مورد توجه قرار گرفت، آيت االله سيد محمد صدر از شاگردان سيد 
محمدباقر صدر بود. خاندان صدر از زمان اقامتشان در عراق، خانداني مهذب و ساده زيست 
و متقي و عالم بودند، اما در سياست توفيق چنداني نداشتند. زماني پس از درگذشت آيت االله 
حكيم، سيد محمدباقر صدر، كه ابتدا از مرجعيت آقاي خويي دفاع كرده بود، با چاپ رساله 
وارد عرصه مرجعيت شد، اما به طور طبيعي در كنار آيت االله خويي، موفقيت چشمگيري نيافت 
و تنها نزد روشنفكران مذهبي عراق زمينه اي پيدا كرد. كساني مدعي شدند كه او اعلم از آيت االله 
خويي است. به هر روي، اين نخستين مرجعيت صدريها در اين دوره بود كه با شهادت سيد 
محمدباقر صدر در سال ۱۴۰۰ ناكام ماند. البته چندين نفر از اين خاندان، پيش از آن هم به 

مرجعيت رسيده بودند كه از آن جمله بايد به سيد اسماعيل و صدرالدين صدر اشاره كرد.
اكنون نوبت به سيد محمد صدر رسيده بود. سه فرزند وي، دامادهاي سيد محمدباقر صدر 
بودند. وي هم ا كنون در اين دوره، به عنوان فردي پاك و متقي شناخته مي شد. كساني ادعا 
كردند كه او اعلم است و تصور خودش هم چنين بود. بنابراين ناخواسته در مسيري قرار گرفت 
كه حزب بعث مايل به آن بود. گفته شده است كه در مجلس شهادت حضرت زهرا(س) كه در 
با دو نفر ـ با دو نفر ـ با دو نفر  ـ  خدام حرم امام حسين ـ  خدام حرم امام حسين  خانه سيد محمد صدر برپا بود، پنجاه نفر از عمامه سبزها ـ
به نامهاي شيخ حسين صغير و سيد يوسف الواجدي نزد آقاي صدر آمده، گفتند ما مي خواهيم 
بر مرجعيت عظما با شما بيعت كنيم. ما مي خواهيم يك حوزه عربي داشته باشيم. سيد صدر 
هم مي  گويد: اشكر كم علي حسن ظنكم و أسئل االله ان اكون عند حسن ظنكم. بدين ترتيب 

كار مرجعيت ايشان آغاز شد.
به هر روي، سيد محمد، به محض فراهم شدن زمينه مناسب، مرجعيت خود را مطرح 
كرد. در يك دوره، حكومت بعثي از وي حمايت كرد و خود او هم در مصاحبه اي با نشريه 
الوسط اعلام كرد كه براي حوزه خود از حكومت ماهيانه در حدود سه ميليون دينار عراقي 
مي گيرد. وي مردي ساده بود و بعيد مي نمايد كه بر اساس برنامه اي منظم و طراحي شده از 
طرف خودش براي مقابله با سياستهاي دولت، وارد ميدان شده باشد. اقبال از سيد محمد صدر 
امر را بر وي مشتبه كرده مرجعيت خويش را جدي گرفت. تا زماني كه از وي حمايت مي شد، 
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در راديوي عراق از وي با عنوان «مرجع  الديني الاعلي» ياد مي شد.۸۹ زماني كه از نظر بعثيها، 
قدري تندروي كرد، ترور شد. اين زمان، مجاهدين عراقي كه خارج از عراق بودند، ديد مثبتي 
اسناد و مدارك همكاري وي با دولت بعثاز وجود اسناد و مدارك همكاري وي با دولت بعثاز وجود اسناد و مدارك همكاري وي با دولت بعث مي گفتند. مبارزان  از وجود نسبت به او نداشتند و از وجود نسبت به او نداشتند و 
عراقي، در قالب حزب الدعوه و مجلس اعلي، به شدت عليه وي بودند. طبعاً در ايران نيز، سيد 
محمد صدر، حاميان چنداني نداشت. در واقع، به دليل حمايت دولت بعث از وي، و نيز ابهامها 
و ترديدهايي كه درباره ترور برخي از مراجع نجف پيش آمد، وي مورد توجه دولت ايران قرار 
نگرفت و به رغم آنكه سه ماه قبل از ترورش، پيامي توسط سيدجعفر پسر محمدباقر صدر براي 

ايران فرستاد و درخواست تأسيس دفتر در ايران كرد، اجازه اين كار را نيافت.۹۰
با كشته شدن او و دو فرزندش به دست رژيم صدام، محبوبيت او به خصوص نزد توده هاي 
بيرون  مجاهدين  از  روشن   تصوري  ديگر  كه  توده هايي  يافت؛  افزايش  عراق  داخل  عراقي 

نداشتند.
از  شماري  تنها  كه  زماني  در  بودند  معتقد  شدنش،  كشته  از  پس  بويژه  وي،  هواداران 
جنبشهاي اسلامي ـ انقلابي با ابزارهاي نظامي، البته در كنار كارهاي فرهنگي و سياسي تلاش 
مي كردند با صدام مبارزه كنند، سيد محمد صدر با پيش گرفتن روش تقيه، و جذب توده هايي 

كه از سازمانهاي انقلابي فاصله زيادي داشتند، كوشيد تا شيعه را حفظ كند.۹۱
سيد محمد صدر، پس از شهادتش به يك جريان تبديل شد. بسياري از عراقيها با حس 
عربي از وي به عنوان يك مرجع شهيد، استقبال كردند. همين موضوع بود كه پس از سقوط 

صدام جريان صدريها را در عراق تقويت كرد.
در دوره صدام دو مرجع، آيت االله غروي و بروجردي ترور شدند كه به جريان صدريها 
هم براي نابود كردن مرجعيت فارسي ، هم براي نابود كردن مرجعيت فارسي ، هم براي نابود كردن مرجعيت فارسي  منتسب شد. اما چه بسا بعث در راستاي اهداف خودش

و هم ايجاد اختلاف بيشتر در حوزه نجف، دست به اين اقدامات زده بود.
گفته مي شود يك تفاوت مهم ميان مرجعيت ايراني و مرجعيت عربي صدري در ايجاد 
ارتباط با مردم بود. در گذشته، مرجعيت ايراني، ارتباط كمي با توده هاي عرب داشت و اين 
اتفاق كم تر مي افتاد كه نماينده اي به مناطق عربي بفرستد گرچه معمولاً از ميان روحانيون محلي 
ارتباط با مردم بود. در گذشته، مرجعيت ايراني، ارتباط كمي با توده هاي عرب داشت و اين 
اتفاق كم تر مي افتاد كه نماينده اي به مناطق عربي بفرستد گرچه معمولاً از ميان روحانيون محلي 
ارتباط با مردم بود. در گذشته، مرجعيت ايراني، ارتباط كمي با توده هاي عرب داشت و اين 

به خصوص شهرهاي بزرگ كساني به عنوان نماينده آنان حضور داشتند. اين قبيل اقدامات تا 
حدودي در زمان آيت االله حكيم باب شد. و در دوره مرجعيت آيت االله خويي ادامه يافت كه 
البته با مداخله دولت بعثي در امور حوزه محدود گرديد. اما سيد محمد صدر با آزادي عملي 
كه در يك مقطع به دست آورد، ارتباطش را با نسل جديد جوان عرب عراقي بيشتر كرد. نماز 
نمازهاي جمعه ، نمازهاي جمعه ، نمازهاي جمعه  جمعه را در شهرها به راه انداخت، چيزي كه سبب شد پس از سقوط صدام
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در دست صدريها باشد.
آباد كردن شماري از مدارس كه در اثر فشارهاي بعث به حوزه و رفتن ايرانيها و ديگر 
خارجيها خالي و توسط دولت تعطيل شده بود، سبب شد اين مدارس به عنوان حوزه سيد 

محمد صدر در اختيار صدريها قرار گيرد كه اين مسئله بعد از سقوط صدام نيز ادامه يافت.
با اين حال اين رويدادها نتوانست مرجعيت اصلي شيعه را كه در اختيار آيت االله سيستاني 
قرار گرفته بود، تحت  الشعاع قرار بدهد. زيرا هنوز اصول اصلي در مرجعيت، كه اعلميت و تقوا 
بود، حرف آخر را مي زد. البته، يكي از پيامدهاي مرجعيت سيد محمد صدر، و تربيت نسل 
جديدي از شاگردان عرب شيعه، رشد سريع اين جريان و حتي ادعاي مرجعيت توسط برخي 
كه ۹۳  كه ۹۳  كه  از طلابي بود كه سابقه طلبگي آنان به پانزده سال نمي رسيد؛ از جمله يعقوبي۹۲  و صرخي
اكنون طرفداران خاص خود را دارند. اين جريان به خاطر نفوذ در توده هاي شيعه عرب، احزابي 

هم درست كرده بودند كه اكنون فعال اند.
به طور كلي تصور بر اين است كه خط سيد محمد صدر، ميان يعقوبي و فرزندش مقتدي 
تقسيم شد. يعقوبي كه دانشگاهي بود و خدمت سربازي را در وزارت دفاع در دوران جنگ 
ايران و عراق سپري كرده بود به حوزه آمد و رئيس دفتر سيد محمد صدر شد. بعد از شهادت 
صدر، بخشي از اين جريان به دنبال يعقوبي رفت كه بيشتر تحصيل كرده ها بودند و بخش ديگر 

ش المهدي شدند.يش المهدي شدند.يش المهدي شدند. يكه توده ها بودند، به دنبال مقتدي رفتند و سربازان جيكه توده ها بودند، به دنبال مقتدي رفتند و سربازان ج
ــه دليل حضور آيت االله خويي، كار چندان  ــيد محمد صدر، ب در آغاز طرح مرجعيت س
ــال ۱۴۱۳، دو جريان مرجعيت همچنان  ــت آيت االله خويي در س پيش نرفت، اما با درگذش
ــداد مرجعيت او بود  ــد كه امت ــتاني ش ــين آيت االله خويي، آيت االله سيس ــه يافت: جانش ادام
ــتند؛ سيد محمد صدر هم با  ــي از ايران تابع وي گش ــيعيان منطقه خليج فارس و بخش و ش
ــد، در داخل عراق موفقيتهايي به دست آورد. به نظر حائري  ــتيبانيهايي كه از وي مي ش پش
ــيد محمد صدر عرب بود و اين بهانه خوبي بود براي تضعيف هر مرجع ديگري. به هر حال  «س
همراهي حكومت با مرجعيت ايشــان اگرچه به قصد نفوذ در ... همراهي حكومت با مرجعيت ايشــان اگرچه به قصد نفوذ در ... همراهي حكومت با مرجعيت ايشــان اگرچه به قصد نفوذ در  آقاي صدر مرجعيت را پذيرفت
بيت و تصميمات آقاي صدر بود، در مجموع به نفع مدارس و حوزه تمام شد، چون آقاي صدر 
آقاي صدر ... آقاي صدر ... آقاي صدر  با موقعيتي كه به دســت آورد، استفاده كرد و بسياري از مدارس را بازگشايي كرد
البته ... البته ... البته  نماز جمعه راه انداخت و حتي در برخي شــهرها، كســاني را بر منصب قضا نصب كردند
مدارسي كه آقاي صدر بازگشايي كردند همراه با نام گذاريهاي جديد بود. نامهاي فارسي از آن 

ــه ها حذف شــد.»۹۴ مدرس
فرزند سيد محمد صدر هم تمامي آنچه را كه درباره وابستگي مرجعيت پدرش به حكومت 

تشيع در عراق و مناسبات با ايران
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صدام عنوان شده است، شايعه و بي اساس مي د اند. وي در عين حال، از آزادي عمل پدرش 
در بازسازي برخي از مدارس نجف به تفصيل ياد كرده است. يكي از مؤسسات علمي كه وي 
تأسيس كرد، جامعه الصدر نام داشت. تغيير نام مدارس هم ناشي از تمايل خود ايشان به تغيير 

نام مدارس به نام امامان عنوان شده است.۹۵

ايران و عراق در طول سه دهه۹۶
در طول هشت سال جنگ عراق عليه ايران، رژيم بعث بسيار كوشيد تا از مرجعيت نجف 
فتوايي عليه ايران بگيرد، اما هرگز موفق نشد. قبل از شروع جنگ، رژيم براي اطمينان از عقبه 
سيد محمدباقر صدر۱۳۵۹ سيد محمدباقر صدر۱۳۵۹ سيد محمدباقر صدر، خواهرش و افرادي مانند سيد قاسم شبر،  خود، ابتدا در فروردين 
مجتهد ۹۰ ساله و امام جمعه نعمانيه را به شهادت رساند و در تابستان همان سال ده هزار 
جوان شعيه را دستگير و براي هميشه ناپديد ساخت. همان زمان كليه روحانيون و جواناني كه 
به نحوي فعاليت سياسي داشتند از عراق فرار كردند و با ورود به خاك ايران مبارزه عليه رژيم 

صدام را به شكل ديگري ادامه دادند.
عراقيهاي مبارز كه از عراق فرار كرده بودند به شيوه هاي گوناگون به مبارزه عليه رژيم 
بعثي پرداختند؛ جمعي با حضور در جبهه هاي جنگ ايران و عراق، سپاه بدر را تشكيل دادند، 
برخي با ايجاد تشكلهاي سياسي ـ تبليغي فعاليت كردند؛ مانند حركه المجاهدين، مجلس اعلاي 
انقلاب اسلامي عراق؛ و عده اي نيز در حوزه علميه قم ضمن تحصيل علوم ديني به ترويج 
معارف ديني در ميان شيعيان عراقي حاضر در ايران پرداختند و گاهي در جبهه نيز حاضر 

مي شدند.
به اسارت درآمدن هزاران نفر از ارتشيان عراق در سال دوم جنگ كه اكثر آنها شيعه 
بودند، فرصت جديدي براي آنها ايجاد كرد كه آسوده خاطر از فضاي پليسي داخل عراق 
نسبت به سرنوشت خود تصميم بگيرند. زماني كه در اردوگاههاي اسارت به كارهاي سياسي 
و فرهنگي پرداخته شد، ده هزار نفر از آنها خواستار پيوستن به سپاه بدر شدند، جمعي به 
ازدواج كرده، تشكيل  يا عراقي  ايراني  با دختران  آنها  حوزه علميه وارد گرديدند و غالب 

خانواده دادند و از مشهد تا سوسنگرد محل زندگي آنها شد.
مجلس اعلي انقلاب اسلامي عراق به رهبري جمعي از روحانيون مبارز عراقي ۱۹۸۲ مجلس اعلي انقلاب اسلامي عراق به رهبري جمعي از روحانيون مبارز عراقي ۱۹۸۲ مجلس اعلي انقلاب اسلامي عراق به رهبري جمعي از روحانيون مبارز عراقي  ۱۹۸۲ در سال ۱۹۸۲ در سال 
مانند سيدمحمود هاشمي، سيد محمدباقر حكيم، سيد محمدتقي مدرسي، سيد علي حائري، سيد 
كاظم حائري، آصفي و از احزاب حزب الدعوه الاسلاميه، منظمه العمل الاسلامي، حركه المجاهدين 

و جمعي از نيروهايي تشكيل گرديد كه حول شخصيت سيد محمدباقر حكيم بودند.
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ليحزب الدعوه و منظمه العمل از مجلس اعليحزب الدعوه و منظمه العمل از مجلس اعلي جدا شدند و تنها هواداران سيد  حزب الدعوه و منظمه العمل از مجلس اع۱۳۸۱ حزب الدعوه و منظمه العمل از مجلس اع۱۳۸۱  در سال 
محمدباقر حكيم ماندند. اين گروه پس از سقوط صدام از ايران به عراق رفتند. اين زمان سپاه 
بدر، بزرگ ترين نيروي سياسي ـ نظامي شيعه عراق، تحت فرماندهي سيد محمدباقر حكيم 

قرار داشت.
ــاس  ــوه و منظمه العمل در دوران همكاري با مجلس اعلي، رفتار خود را بر اس حزبالدع

يتشخيص حزبي تنظيم مي كردند و هم زمان از عضويت در مجلس اعليتشخيص حزبي تنظيم مي كردند و هم زمان از عضويت در مجلس اعلي هم سود مي بردند.
حدود پنج ۱۳۸۲ حدود پنج ۱۳۸۲ حدود پنج  سال حضور شيعيان عراقي در ايران، با سقوط صدام در سال ۲۳ سال حضور شيعيان عراقي در ايران، با سقوط صدام در سال ۲۳ سال حضور شيعيان عراقي در ايران، با سقوط صدام در سال  ۲۳ پس از ۲۳ پس از 
هزار طلبه عراقي تربيت يافته در حوزه علميه قم و نيز بيست هزار نفر از نظاميان سپاه بدر كه 
ــپاه پاسداران آموزش ديده، سازماندهي شده و در جنگ تجربه آموخته بودند و صدها  در س

كادر سياسي كه در قالب احزاب بويژه مجلس اعلي آماده شده بودند وارد عراق شدند.
از  سالها  كه  استانها، شهرها و حتي روستاهاي شيعه نشين  در  توانستند  با سرعت  آنها 
يا  كنند  فعال  را  يابند، مساجد و حسينيه ها  بودند حضور  بي نصيب  افراد روحاني  حضور 
بسازند، كتابخانه ها و نوارخانه ها را تأمين كنند و مراكز مختلف فرهنگي ايجاد نمايند و به 
زيادي  حدود  تا  حركت  اين  بپردازند.  مردم  مذهبي  و  ديني  باورهاي  تقويت  و  گسترش 

توانست مهجوريت نجف را جبران كند.
سپاه بدر نيز با ايجاد ارتباط با مردم خود، سقف نيروي خود را به بيش از ده برابر رساند و 
امنيت را در مقابل تهاجمات تروريستي در مناطق مركزي و جنوبي به ارمغان آورد. برخورد 
خشن نيروهاي امريكا با اعضاي اين سپاه كه گاه منجر به دستگيري و ضرب و شتم آنها 
مي شد موجب نگرديد كه در ادامه راه خود سست شوند. بخشي از آنها در ارتش و پليس 

جديد عراق سازماندهي شدند.
احزاب عراقي مستقر در ايران پس از بازگشت به عراق به كمك مرجعيت نجف و با 
حمايت ايران توانستند دولت و ملت عراق را با همه مشكلات ناشي از اشغال عراق بسازند. 
برگزاري انتخابات، تدوين و رفراندوم قانون اساسي، تشكيل مجلس، دولت، ارتش، پليس... 

دستاوردهاي اين تلاش بود.

تشيع در عراق و مناسبات با ايران



۲۱۶

منابع:
، تعليقات السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مشهد، الكرام البرره في القرن الثالث بعد العشره، تعليقات السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مشهد، الكرام البرره في القرن الثالث بعد العشره، تعليقات السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مشهد،  الكرام البرره في القرن الثالث بعد العشرهآقا بزرگ الطهراني، الكرام البرره في القرن الثالث بعد العشرهآقا بزرگ الطهراني، 

۱۴۰۴.رالمرتضي، ۱۴۰۴.رالمرتضي، ۱۴۰۴. دا
۱۹۵۸ / ۱۳۷۸.، بغداد، مطبعه الآداب، ۱۹۵۸ / ۱۳۷۸.، بغداد، مطبعه الآداب، ۱۹۵۸ / ۱۳۷۸. ، بغداد، مطبعه الآداب، ماضي النجف و حاضرها، بغداد، مطبعه الآداب، ماضي النجف و حاضرها ماضي النجف و حاضرهاآل محبوبه، شيخ باقر، ماضي النجف و حاضرهاآل محبوبه، شيخ باقر، 

، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، آيت االله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، آيت االله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 
۱۳۸۴ش.

۱۳۸۵.، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵.، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵. ، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، اخراج ايرانيان از عراق، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، اخراج ايرانيان از عراق اخراج ايرانيان از عراقاحمدي، علي، اخراج ايرانيان از عراقاحمدي، علي، 
۱۳۸۴، اصفهان، ۱۳۸۴، اصفهان، ۱۳۸۴ش. ، اصفهان، گنج زري بود در اين خاكدان، اصفهان، گنج زري بود در اين خاكدان گنج زري بود در اين خاكدانالفت، محمدباقر، گنج زري بود در اين خاكدانالفت، محمدباقر، 

۱۹۹۰.، ترجمه عفيف الرزاز، بيروت، ۱۹۹۰.، ترجمه عفيف الرزاز، بيروت، ۱۹۹۰. ، ترجمه عفيف الرزاز، بيروت، العراق، ترجمه عفيف الرزاز، بيروت، العراق العراقبطاطو، حنا، العراقبطاطو، حنا، 
ا، النجف الاشرف اسهامات ، لنجف الاشرف اسهامات ، النجف الاشرف اسهامات  بياتي، حامد، «المرجعيه الدينيه و دورها القيادي: السيد محسن الحكيم نموذجا»

۲۰۰۰.، لندن، ۲۰۰۰.، لندن، ۲۰۰۰. ۵۴۷ ـ۵۴۷ ـ۵۴۷ ۵۹۵، صص ۵۹۵، صص ۵۹۵ ۱، ج ۱، ج ۱ في الحظاره الاسلاميه
۱۳۸۲.، قم، ۱۳۸۲.، قم، ۱۳۸۲. ، قم، عروج سرخ، نظري گذرا بر زندگي و مبارزات شهيد سيد محمد صدر، قم، عروج سرخ، نظري گذرا بر زندگي و مبارزات شهيد سيد محمد صدر عروج سرخ، نظري گذرا بر زندگي و مبارزات شهيد سيد محمد صدرجابري، سيدعلي، عروج سرخ، نظري گذرا بر زندگي و مبارزات شهيد سيد محمد صدرجابري، سيدعلي، 

۱۴۲۷ / ۲۰۰۶.، قم، مكتبه ذوي القربي، ۱۴۲۷ / ۲۰۰۶.، قم، مكتبه ذوي القربي، ۱۴۲۷ / ۲۰۰۶. ، قم، مكتبه ذوي القربي، السيد محمد كاظم اليزدي، قم، مكتبه ذوي القربي، السيد محمد كاظم اليزدي السيد محمد كاظم اليزديجبوري، كامل سلمان، السيد محمد كاظم اليزديجبوري، كامل سلمان، 
.۲۰۰۵ ،.۲۰۰۵ ،.۲۰۰۵ وثائقه السياسيه۱۹۲۰ و وثائقه السياسيه۱۹۲۰ و وثائقه السياسيه ۱۹۲۰ و الثوره العراقيه الكبري ۱۹۲۰ و الثوره العراقيه الكبري  ه فيته فيته في شيخ الشريعه، قيادجبوري، كامل سلمان، شيخ الشريعه، قيادجبوري، كامل سلمان، شيخ الشريعه، قياد

۱۳۶۴، تهران، ۱۳۶۴، تهران، ۱۳۶۴ش. ، تهران، تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراقحائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراقحائري، عبدالهادي، 
۱۶، شم  ۱۶، شم  ۱۶، صص  ۴، س ۴، س ۴ حوزه و پژوهشحائري، سيد علي اكبر، «حوزه نجف، تلاشها و مظلوميتها»، حوزه و پژوهشحائري، سيد علي اكبر، «حوزه نجف، تلاشها و مظلوميتها»، حوزه و پژوهش

۶۳. ـ۶۳. ـ۶۳.  ـ۸۰   ـ۸۰ 
عنوان المجد في بيان احوال بغداد و البصره ، عنوان المجد في بيان احوال بغداد و البصره ، عنوان المجد في بيان احوال بغداد و البصره  ۱۸۸۲)الحيدري، ابراهيم فصيح بن سيد صبغه بغدادي (م ۱۸۸۲)الحيدري، ابراهيم فصيح بن سيد صبغه بغدادي (م ۱۸۸۲)

۱۹۹۸.حكمه، ۱۹۹۸.حكمه، ۱۹۹۸. ، لندن، داراو نجد، لندن، داراو نجد، لندن، داراحكمه، لحكمه، ل
۱۳۸۱.، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۱.، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۱. ، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، خاتم يزدي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، خاتم يزدي خاتم يزديخاطرات آيت  االله خاتم يزديخاطرات آيت  االله 
۱۹۹۹.، دمشق، ۱۹۹۹.، دمشق، ۱۹۹۹. ، دمشق، الدعوه الاسلاميه حقائق و وثائق، دمشق، الدعوه الاسلاميه حقائق و وثائق الدعوه الاسلاميه حقائق و وثائقحزبالدعوه الاسلاميه حقائق و وثائقحزب حزبالخرسان، صلاح، حزبالخرسان، صلاح، 

۱۹۶۳، بغداد، ۱۹۶۳، بغداد، ۱۹۶۳م. ، بغداد، هكذا عرفتهم، بغداد، هكذا عرفتهم هكذا عرفتهمالخليلي، جعفر، هكذا عرفتهمالخليلي، جعفر، 
نامه  ترجمه نصراالله صالحي، نامه  ترجمه نصراالله صالحي، نامه  درينگيل، سليم، «مبارزه با تشيع در عراق در دوران عبدالحميد دوم»،

۱۳۸۴، تابستان ۱۳۸۴، تابستان ۱۳۸۴ش. ۲، قم، شم  ۲، قم، شم  ۲ ، قم، شم  تاريخ پژوهان، قم، شم  تاريخ پژوهان
۱۹۸۸.، بغداد، مكتبه النهضه، ۱۹۸۸.، بغداد، مكتبه النهضه، ۱۹۸۸. ، بغداد، مكتبه النهضه، دراسات عن عشائر العراق، بغداد، مكتبه النهضه، دراسات عن عشائر العراق دراسات عن عشائر العراقالساعدي، حمود، دراسات عن عشائر العراقالساعدي، حمود، 
۱۳۸۵. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵. خاطرات شيخ محمد سمامي،

۱۳۷۷.، آموزگار جاويد، قم، ۱۳۷۷.، آموزگار جاويد، قم، ۱۳۷۷. ، آموزگار جاويد، قم، بيست سال تاريخ حوزه علميه نجف، آموزگار جاويد، قم، بيست سال تاريخ حوزه علميه نجف بيست سال تاريخ حوزه علميه نجفسمامي، شيخ محمد، بيست سال تاريخ حوزه علميه نجفسمامي، شيخ محمد، 
۱۳۷۴.، تهران، ۱۳۷۴.، تهران، ۱۳۷۴. ، تهران، تاريخ جغرافيايي عرب خوزستان، تهران، تاريخ جغرافيايي عرب خوزستان تاريخ جغرافيايي عرب خوزستانسيادت، موسي، تاريخ جغرافيايي عرب خوزستانسيادت، موسي، 

، لندن، دارالحكمه، ۲۰۰۳.صراع الاضداد، لندن، دارالحكمه، ۲۰۰۳.صراع الاضداد، لندن، دارالحكمه، ۲۰۰۳. صراع الاضدادالشمراني، محمدعلي، صراع الاضدادالشمراني، محمدعلي، 
۱۹۹۰.، لندن، ۱۹۹۰.، لندن، ۱۹۹۰. ۱۹۹۰ ـ۱۹۹۰ ـ۱۹۹۰  ـ۱۹۱۴   ـ۱۹۱۴  ۱۹۱۴ الشيعه و الدوله القوميه في العراق ۱۹۱۴ الشيعه و الدوله القوميه في العراق  الشيعه و الدوله القوميه في العراق ، حسن، الشيعه و الدوله القوميه في العراق ، حسن،  علويالعلويالعلوي

۱۹۸۴.، بغداد، ۱۹۸۴.، بغداد، ۱۹۸۴. ، بغداد، المدارس اليهوديه و الايرانيه في العراق، بغداد، المدارس اليهوديه و الايرانيه في العراق المدارس اليهوديه و الايرانيه في العراقفاضل البرّاك، المدارس اليهوديه و الايرانيه في العراقفاضل البرّاك، 



۲۱۷

، بيروت، مركز البحوث و لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخويي، بيروت، مركز البحوث و لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخويي، بيروت، مركز البحوث و  لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخوييفياض الحسيني، هاشم، لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخوييفياض الحسيني، هاشم، 
۲۰۰۰.الدراسات الاسلاميه، ۲۰۰۰.الدراسات الاسلاميه، ۲۰۰۰.

۱۳۵۲ / ، بغداد، مكتبه النجاح، ۱۳۵۲ / ، بغداد، مكتبه النجاح، ۱۳۵۲ /  ، بغداد، مكتبه النجاح، ر فيمن أدركناه في القرن الرابع عشر، بغداد، مكتبه النجاح، ر فيمن أدركناه في القرن الرابع عشر ثاحسن الاثاحسن الار فيمن أدركناه في القرن الرابع عشرثر فيمن أدركناه في القرن الرابع عشرث احسن الاالكاظمي، محمد صالح، احسن الاالكاظمي، محمد صالح، 
.۱۹۴۳

چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست قرن بيستم، (بر اساس اسناد كوهستاني نژاد، مسعود، چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست قرن بيستم، (بر اساس اسناد كوهستاني نژاد، مسعود، چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست قرن بيستم، (بر اساس اسناد 
۱۳۸۴. تهران، وزارت خارجه، ۱۳۸۴. تهران، وزارت خارجه، ۱۳۸۴. وزارت خارجه)،

۳۹. ـ۳۹. ـ۳۹. ۶۲، صص ۶۲، صص ۶۲ ۱۶، شم  ۱۶، شم  ۱۶ ۴، س ۴، س ۴ حوزه و پژوهشمددي، سيد احمد، حوزه و پژوهشمددي، سيد احمد، حوزه و پژوهش
۱۳۷۹.، تهران، شيرازه، ۱۳۷۹.، تهران، شيرازه، ۱۳۷۹. ، تهران، شيرازه، مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، تهران، شيرازه، مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست مرجعيت در عرصه اجتماع و سياستمنظور الاجداد، سيدحسين، مرجعيت در عرصه اجتماع و سياستمنظور الاجداد، سيدحسين، 

۱۹۹۶، ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و سوريه، ۱۹۹۶، ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و سوريه، ۱۹۹۶م. ، ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و سوريه، شيعه العراق، ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و سوريه، شيعه العراق شيعه العراقنقاش، اسحاق، شيعه العراقنقاش، اسحاق، 

۱۹۷۲، بغداد، ۱۹۷۲، بغداد، ۱۹۷۲م. ۳، ج ۳، ج ۳ لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديثالوردي، علي، لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديثالوردي، علي، لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث

پانوشتها:
۱۳۴۵، تكثير دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، تكثير دانشگاه تهران، ۱۳۴۵ش. تشكيلات مذهبي شيعه- وكيلي قمي، ابومحمد، تشكيلات مذهبي شيعه- وكيلي قمي، ابومحمد، تشكيلات مذهبي شيعه ۱

۱۰۷.، ص ۱۰۷.، ص ۱۰۷. ۲۰۰۵ ،۲۰۰۵ ،۲۰۰۵ و وثائقه السياسيه۱۹۲۰ و وثائقه السياسيه۱۹۲۰ و وثائقه السياسيه شيخ الشريعه، قيادته في الثوره العراقيه الكبري - جبوري، كامل سليمان، شيخ الشريعه، قيادته في الثوره العراقيه الكبري - جبوري، كامل سليمان، شيخ الشريعه، قيادته في الثوره العراقيه الكبري  ۲
.۸۷/۳ ،.۸۷/۳ ،.۸۷/۳ ، ج ۳، بغداد، ۱۹۷۲لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، ج ۳، بغداد، ۱۹۷۲لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، ج ۳، بغداد، ۱۹۷۲ لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديثالوردي، علي، لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديثالوردي، علي،  الوردي، علي، - الوردي، علي، -  ۳
۲۴۸.ـ ۲۴۸.ـ ۲۴۸. ۱۳۸۴، اصفهان، ۱۳۸۴، اصفهان، ۱۳۸۴، صص ۱۵۱ گنج زري بود در اين خاكدان- الفت، محمدباقر، گنج زري بود در اين خاكدان- الفت، محمدباقر، گنج زري بود در اين خاكدان ۴

چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست قرن بيستم (بر اساس اسناد وزارت خارجه)كوهستاني نژاد، مسعود، چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست قرن بيستم (بر اساس اسناد وزارت خارجه)كوهستاني نژاد، مسعود، چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست قرن بيستم (بر اساس اسناد وزارت خارجه)،  كوهستاني نژاد، مسعود، - كوهستاني نژاد، مسعود، -  ۵
ص تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴ش، ص تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴ش، ص ۸۱.

۱۲۲.ص ۱۲۲.ص ۱۲۲. ص لندن، دارالحكومه، ۲۰۰۳م، ص لندن، دارالحكومه، ۲۰۰۳م،  لندن، دارالحكومه، ۲۰۰۳م، ، لندن، دارالحكومه، ۲۰۰۳م، ،  صراع الاضداد۶- الشمراني، محمدعلي، صراع الاضداد۶- الشمراني، محمدعلي، صراع الاضداد
۹۷ص ۹۷ص ۹۷؛ منظورالاجداد، سيدحسين،  ــوريه، ۱۹۹۶،  ــوريه، ۱۹۹۶، ص ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و س ص ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و س ــوريه، ۱۹۹۶، ،  ــوريه، ۱۹۹۶، ، ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و س ترجمه عبدالاله النعيمي، بيروت و س ــحاق، شيعه العراق ــحاق، شيعه العراقنقاش، اس شيعه العراقنقاش، اس ــحاق، -  ــحاق، - نقاش، اس نقاش، اس ۷

۵.، ص ۵.، ص ۵. ۱۳۷۹، تهران، شيرازه، ۱۳۷۹، تهران، شيرازه، ۱۳۷۹ مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست
- شيخ جعفر بن شيخ خضر بن يحيي بن سيف الدين مالكي از بنومالك از قبايل معروف عراق كه در حال حاضر به آل 

مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست
- شيخ جعفر بن شيخ خضر بن يحيي بن سيف الدين مالكي از بنومالك از قبايل معروف عراق كه در حال حاضر به آل 

مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست
۸

ي حله و شماري در نواحي شاميه هستند و نسبشان به مالك اشتر مي رسد. اجداد وي حي حله و شماري در نواحي شاميه هستند و نسبشان به مالك اشتر مي رسد. اجداد وي حي حله و شماري در نواحي شاميه هستند و نسبشان به مالك اشتر مي رسد. اجداد وي  علي شناخته شده، بخشي در نوا
رالبرالبرره في القرن ثالث بعد  الكرام طهراني، آقابزرگ، الكرام طهراني، آقابزرگ، الكرام ر.ك: در جناجي (در تلفظ ديگر قناقي) از توابع حله زندگي مي كردند. ر.ك: در جناجي (در تلفظ ديگر قناقي) از توابع حله زندگي مي كردند. ر.ك: 

۲۴۹.، ص ۲۴۹.، ص ۲۴۹. ۱۴۰۴، تعليقات السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مشهد، دارالمرتضي، ۱۴۰۴، تعليقات السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مشهد، دارالمرتضي، ۱۴۰۴ العشره
۱۲۹/۲.، ص ۱۲۹/۲.، ص ۱۲۹/۲. ۱۹۵۸، بغداد، مطبعه الادب، ۱۹۵۸، بغداد، مطبعه الادب، ۱۹۵۸ ماضي النجف و حاضرها- آل محبوبه، شيخ باقر، ماضي النجف و حاضرها- آل محبوبه، شيخ باقر، ماضي النجف و حاضرها ۹

.۸۵/۳ ،.۸۵/۳ ،.۸۵/۳ لمحات اجتماعيه- لمحات اجتماعيه- لمحات اجتماعيه... ۱۰
۱۸۴.ـ ۱۸۴.ـ ۱۸۴. ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۵  ۱۸۵ ، صص ۱۸۵ ، صص  ، صص المآثر و الآثار، صص المآثر و الآثار المآثر و الآثار- اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار- اعتمادالسلطنه،  ۱۱

۱۴۴.ـ ۱۴۴.ـ ۱۴۴. ـ ۱۴۶ ـ ۱۴۶  ۱۴۶ ، صص ۱۴۶ ، صص  ۱۳۷۶رازگشا، تهران، ۱۳۷۶رازگشا، تهران، ۱۳۷۶ رازگشا، تهران، ر.ك: قزويني، كيوان، رازگشا، تهران، ر.ك: قزويني، كيوان،  ر.ك: قزويني، كيوان، - ر.ك: قزويني، كيوان، -  ۱۲
۱۰۳.، ص ۱۰۳.، ص ۱۰۳. شيعه العراق۱۳- شيعه العراق۱۳- شيعه العراق

، ص الكرام البرره، ص الكرام البرره، ص ۷۱۴/۲. -۱۴
۸۸.ـ ۸۸.ـ ۸۸. ـ ۸۷/۳ ـ ۸۷/۳  ۱۵- لمحات اجتماعيه...،
۱۶- چالشها و تعاملات...، ص ۸۰.

۷۹. همان، ص ۷۹. همان، ص ۷۹. -۱۷
۸۶.، ص ۸۶.، ص ۸۶. من اوراق كامل چادرچي- من اوراق كامل چادرچي- من اوراق كامل چادرچي، بيروت، ۱۹۷۱ ۱۸

۵۹.، ص ۵۹.، ص ۵۹. ۱۹- الشيعه و الدوله القوميه...
ـ ۶۴ ـ ۶۴ ـ ۶۱. ۶۴ - همان، صص ۶۴ - همان، صص  ۲۰

تشيع در عراق و مناسبات با ايران



۲۱۸

۶۴۵.، ص ۶۴۵.، ص ۶۴۵. ۱۴۲۷، قم، مكتبه ذوي القربي، ۱۴۲۷، قم، مكتبه ذوي القربي، ۱۴۲۷ ، قم، مكتبه ذوي القربي، السيد محمد كاظم اليزدي، قم، مكتبه ذوي القربي، السيد محمد كاظم اليزدي السيد محمد كاظم اليزديان، السيد محمد كاظم اليزديان،  ان، مان، م م- جبوري، كامل سلم- جبوري، كامل سل ۲۱
۲۲- شيعه العراق، ص ۱۱۰.

۲۳- همان، ص ۱۱۲.
۱۳۷.، ص ۱۳۷.، ص ۱۳۷. ۲۴- الشيعه والدوله القوميه...

۱۲۴.، ص ۱۲۴.، ص ۱۲۴. ۲۵- شيعه العراق
۲۶- الشيعه  و الدوله القوميه...، ص ۱۳۰.

۱۱۴.- همان، ص ۱۱۴.- همان، ص ۱۱۴. ۲۷
۱۲۷.، ص ۱۲۷.، ص ۱۲۷. شيعه العراق- شيعه العراق- شيعه العراق ۲۷

۴۵.، ص ۴۵.، ص ۴۵. ۱۹۴۳، بغداد، مكتبه النجاح، ۱۹۴۳، بغداد، مكتبه النجاح، ۱۹۴۳ ، بغداد، مكتبه النجاح، احسن الاثر فيمن ادركناه في القرن الرابع عشر، بغداد، مكتبه النجاح، احسن الاثر فيمن ادركناه في القرن الرابع عشر احسن الاثر فيمن ادركناه في القرن الرابع عشر- كاظمي، محمد صالح، احسن الاثر فيمن ادركناه في القرن الرابع عشر- كاظمي، محمد صالح،  ۲۹
العراق، ۴۴/۱. -۳۰

۴۳۳.، ص ۴۳۳.، ص ۴۳۳. ۳۱- جالشها و تعاملات...
۹۹.ـ ۹۹.ـ ۹۹. ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۰  مرجعيت در عرصه...، صص  -۳۲

۱۳۴. همان، ص ۱۳۴. همان، ص ۱۳۴. -۳۳
ـ ۶۳ ـ ۶۳ ـ ۶۲. ۶۳  همان، صص ۶۳  همان، صص  -۳۴

۱۳۴. همان، ص ۱۳۴. همان، ص ۱۳۴. -۳۵
۱۲۳.ـ ۱۲۳.ـ ۱۲۳. ـ ۱۲۵ ـ ۱۲۵  ۱۲۵  صص ۱۲۵  صص  ۳۶- متن كامل گزارش را بنگريد در: مرجعيت در عرصه...،

۱۷۷.، ص ۱۷۷.، ص ۱۷۷. ۳۷- چالشها و تعاملات...
۱۰۴.، ص ۱۰۴.، ص ۱۰۴. ۳۸- مرجعيت در عرصه...

۳۹- همان، ص ۱۳۱.

۱۳۸. همان، ص ۱۳۸. همان، ص ۱۳۸. -۴۰

۱۵۷. همان، ص ۱۵۷. همان، ص ۱۵۷. -۴۱

۱۵۹. همان، ص ۱۵۹. همان، ص ۱۵۹. -۴۲
ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۰. ۴۳- همان، صص 

۱۲۸. همان، ص ۱۲۸. همان، ص ۱۲۸. -۴۴
۲۹۴.ـ ۲۹۴.ـ ۲۹۴. ـ ۲۹۶ ـ ۲۹۶  ۲۹۶  همان، صص ۲۹۶  همان، صص  -۴۵

۱۷.، ص ۱۷.، ص ۱۷. احسن الاثر... -۴۶
۲۳/۲.، ص ۲۳/۲.، ص ۲۳/۲. ۱۹۶۳ خليلي، جعفر، هكذا عرفتهم، بغداد، ۱۹۶۳ خليلي، جعفر، هكذا عرفتهم، بغداد، ۱۹۶۳ -۴۷

۴۸- همان، ص ۲۵/۲.
۲۹۳.، ص ۲۹۳.، ص ۲۹۳. الطائفيه و السياسيه في العالم العربي فرهاد ابراهيم، الطائفيه و السياسيه في العالم العربي فرهاد ابراهيم، الطائفيه و السياسيه في العالم العربي -۴۹

النجف الاشرف اسهامات في الحضاره  حامد، بياتي، «المرجعيه الدينيه و دورها القيادي: السيد محسن الحكيم نمو۵۰- حامد، بياتي، «المرجعيه الدينيه و دورها القيادي: السيد محسن الحكيم نمو۵۰- حامد، بياتي، «المرجعيه الدينيه و دورها القيادي: السيد محسن الحكيم نموذجا»،
۵۶۵.، صص ۵۶۵.، صص ۵۶۵. الاسلاميه، ج ۱، لندن، ۲۰۰۰

آيت آالله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك: ۲۶۳/۳.
، ج 

آيت آالله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك
، ج 

آيت آالله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك۵۱- آيت آالله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك۵۱- 
همان، ص ۵۲- همان، ص ۵۲- همان، ص ۵۸۱/۱.
همان، ص ۵۳- همان، ص ۵۳- همان، ص ۵۸۹/۱.

ــاهد عيني بنگريد در: سمامي، شيخ محمد، بيست سال از تاريخ حوزه علميه نجف،  ــرح اين رويداد را از زبان ش ــاهد عيني بنگريد در: سمامي، شيخ محمد، بيست سال از تاريخ حوزه علميه نجفش ــرح اين رويداد را از زبان ش بيست سال از تاريخ حوزه علميه نجفش ــاهد عيني بنگريد در: سمامي، شيخ محمد، ۵۴-  ــرح اين رويداد را از زبان ش ــاهد عيني بنگريد در: سمامي، شيخ محمد، ۵۴- ش ــرح اين رويداد را از زبان ش ش
ـ ۴۸۳ ـ ۴۸۳ ـ ۴۸۱. ۴۸۳ ، صص ۴۸۳ ، صص  آموزگار جاويد، قم، ۱۳۷۷

ــاهد عيني بنگريد در: سمامي، شيخ محمد،  ــرح اين رويداد را از زبان ش ش
آموزگار جاويد، قم، 

ــاهد عيني بنگريد در: سمامي، شيخ محمد،  ــرح اين رويداد را از زبان ش ش
۱۳۷۷آموزگار جاويد، قم، ۱۳۷۷

۵۵- آيت  االله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك: ۲۶۹/۳ ـ ۲۶۸.
آموزگار جاويد، قم، 

۵۵- آيت  االله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك: ۲۶۹/۳ ـ ۲۶۸.
آموزگار جاويد، قم، 

۱۰۴.، ص ۱۰۴.، ص ۱۰۴. ، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، خاطرات آيت االله خاتم يزدي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، خاطرات آيت االله خاتم يزدي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۱ خاطرات آيت االله خاتم يزدي۵۶- خاطرات آيت االله خاتم يزدي۵۶- 
همان، ص ۵۷- همان، ص ۵۷- همان، ص ۸۱.

۹۴.ـ ۹۴.ـ ۹۴. ـ ۹۵ ـ ۹۵  ۹۵ همان، صص ۹۵ همان، صص  همان، صص ۵۸- همان، صص ۵۸- 
ر.كآيت االله حكيم فتواي كفر كمونيستها را صادر كرد و برخي از مراجع ديگر هم تعابيري مشابه آن صادر كردند. ر.كآيت االله حكيم فتواي كفر كمونيستها را صادر كرد و برخي از مراجع ديگر هم تعابيري مشابه آن صادر كردند. ر.ك:  آيت االله حكيم فتواي كفر كمونيستها را صادر كرد و برخي از مراجع ديگر هم تعابيري مشابه آن صادر كردند. ۵۹- آيت االله حكيم فتواي كفر كمونيستها را صادر كرد و برخي از مراجع ديگر هم تعابيري مشابه آن صادر كردند. ۵۹- 

۴۵۳.ـ ۴۵۳.ـ ۴۵۳. ـ ۴۵۴ ـ ۴۵۴  ۴۵۴ ، صص ۴۵۴ ، صص  بيست سال تاريخ حوزه علميه نجف
۹۴.، ص ۹۴.، ص ۹۴. خاطرات آيت االله خاتم يزدي

بيست سال تاريخ حوزه علميه نجف
خاطرات آيت االله خاتم يزدي

بيست سال تاريخ حوزه علميه نجف
، ص خاطرات آيت االله خاتم يزدي، ص  خاطرات آيت االله خاتم يزدي۶۰- خاطرات آيت االله خاتم يزدي۶۰- 



۲۱۹

۹۵.همان، ص ۹۵.همان، ص ۹۵. همان، ص ۶۱- همان، ص ۶۱- 

۸۴.همان، ص ۸۴.همان، ص ۸۴. همان، ص ۶۲- همان، ص ۶۲- 
۴۸۷.ـ ۴۸۷.ـ ۴۸۷. ـ ۴۸۹ ـ ۴۸۹  ۴۸۹ ، صص ۴۸۹ ، صص  خاطرات سياسي محتشمي -۶۳

۱۸۸.، ص ۱۸۸.، ص ۱۸۸. ، ص  خاطرات آيت االله خاتم يزدي، ص  خاطرات آيت االله خاتم يزدي -۶۴
۴۷۹.ـ ۴۷۹.ـ ۴۷۹. ـ ۴۸۱ ـ ۴۸۱  بيست سال از تاريخ حوزه علميه نجف۶۵- بيست سال از تاريخ حوزه علميه نجف۶۵- بيست سال از تاريخ حوزه علميه نجف، صص 

۱۰۶.ـ ۱۰۶.ـ ۱۰۶. ـ ۱۶۶ ـ ۱۶۶  ۱۶۶ ، صص ۱۶۶ ، صص  ۱۳۸۵، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵ ، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، اخراج ايرانيان از عراق، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، اخراج ايرانيان از عراق اخراج ايرانيان از عراق: احمدي، علي، اخراج ايرانيان از عراق: احمدي، علي،  ۶۶- ر.ك
۲۹.ـ ۲۹.ـ ۲۹. ـ ۳۰ ـ ۳۰  شهيد آيت االله حاج شيخ محمد صدوقي به روايت اسناد ساواك، صص 

اخراج ايرانيان از عراق
شهيد آيت االله حاج شيخ محمد صدوقي به روايت اسناد ساواك

اخراج ايرانيان از عراق
شهيد آيت االله حاج شيخ محمد صدوقي به روايت اسناد ساواك: شهيد آيت االله حاج شيخ محمد صدوقي به روايت اسناد ساواك:  ر.ك -۶۷

۱۰۸.، ص ۱۰۸.، ص ۱۰۸. خاطرات آيت االله خاتم يزدي
شهيد آيت االله حاج شيخ محمد صدوقي به روايت اسناد ساواك

خاطرات آيت االله خاتم يزدي
شهيد آيت االله حاج شيخ محمد صدوقي به روايت اسناد ساواك

، ص خاطرات آيت االله خاتم يزدي، ص  خاطرات آيت االله خاتم يزدي۶۸- خاطرات آيت االله خاتم يزدي۶۸- 
.۱۵۴ ۱۵۰/۲ و، صص ۱۵۰/۲ و، صص ۱۵۰/۲ و خاطرات سياسي: محتشمي، خاطرات سياسي: محتشمي، خاطرات سياسي ۶۹- ر.ك

۷۶.، ص ۷۶.، ص ۷۶. بيست سال تاريخ... -۷۰
۵۴.، ص ۵۴.، ص ۵۴. ۱۹۹۹، دمشق، ۱۹۹۹، دمشق، ۱۹۹۹ حزب الدعوه الاسلاميه حقائق و وثائقخرسان، صلاح، حزب الدعوه الاسلاميه حقائق و وثائقخرسان، صلاح، حزب الدعوه الاسلاميه حقائق و وثائق خرسان، صلاح، ۷۱- خرسان، صلاح، ۷۱- 

۶۴.همان، ص ۶۴.همان، ص ۶۴. همان، ص ۷۲- همان، ص ۷۲- 

۹۸.همان، ص ۹۸.همان، ص ۹۸. همان، ص ۷۳- همان، ص ۷۳- 
۱۵۳.، جزء اول از قسم دوم، ص ۱۵۳.، جزء اول از قسم دوم، ص ۱۵۳. مباحث الاصولحائري، سيدكاظم، مباحث الاصولحائري، سيدكاظم، مباحث الاصول حائري، سيدكاظم، ۷۴- حائري، سيدكاظم، ۷۴- 

۹۴.، ص ۹۴.، ص ۹۴. حزب الدعوه الاسلاميه۷۵- حزب الدعوه الاسلاميه۷۵- حزب الدعوه الاسلاميه...
۱۶، شم  ۱۶، شم  ۱۶، ص ۵۰. ۴، س ۴، س ۴ سيد احمد۷۶- مددي، سيد احمد۷۶- مددي، سيد احمد، حوزه و پژوهش

۶۵.، ص ۶۵.، ص ۶۵. ۱۶، شم  ۱۶، شم  ۱۶ ۴، س ۴، س ۴ حوزه و پژوهش سيد علي اكبر، «حوزه نجف، تلاشها و مظلوميتها»،۷۷- حائري، سيد علي اكبر، «حوزه نجف، تلاشها و مظلوميتها»،۷۷- حائري، سيد علي اكبر، «حوزه نجف، تلاشها و مظلوميتها»،
حزب الدعوه الاسلاميه۷۸- حزب الدعوه الاسلاميه۷۸- حزب الدعوه الاسلاميه...، ص ۸۰.

آقاي جعفري از ايشان نقل مي كند كه وقتي به ايران آمدم، از امام كسب تكليف كردم. ايشان مسئله مبارزه با صدام و ۷۹- آقاي جعفري از ايشان نقل مي كند كه وقتي به ايران آمدم، از امام كسب تكليف كردم. ايشان مسئله مبارزه با صدام و ۷۹- آقاي جعفري از ايشان نقل مي كند كه وقتي به ايران آمدم، از امام كسب تكليف كردم. ايشان مسئله مبارزه با صدام و 
حتي اينكه مسلحانه باشد يا نه را به خودم واگذار كرد. من هم با ايشان عهد كردم كه تا زنده ام مبارزه كنم.

چهار سال ادامه داشت. سرمقاله هاي آن با عنوان رسالتنا، توسط محمدباقر صدر نوشته مي شد. 
حتي اينكه مسلحانه باشد يا نه را به خودم واگذار كرد. من هم با ايشان عهد كردم كه تا زنده ام مبارزه كنم.

چهار سال ادامه داشت. سرمقاله هاي آن با عنوان رسالتنا، توسط محمدباقر صدر نوشته مي شد. 
حتي اينكه مسلحانه باشد يا نه را به خودم واگذار كرد. من هم با ايشان عهد كردم كه تا زنده ام مبارزه كنم.

چهار سال ادامه داشت. سرمقاله هاي آن با عنوان رسالتنا، توسط محمدباقر صدر نوشته مي شد. الاضواء چهار سال ادامه داشت. سرمقاله هاي آن با عنوان رسالتنا، توسط محمدباقر صدر نوشته مي شد. الاضواء  الاضواء ۸۰- انتشار هفته نامه الاضواء ۸۰- انتشار هفته نامه 
محمدحسين فضل االله نيز ذيل عنوان كلمتنا، مطالبي مي نوشت. ر.ك: شبر، حسن: ۲۴۴/۱ ـ ۲۴۳.

۸۱- شبر، حسن، ۲۳۴/۱.
الامام الحكيم السيد محسن الطباطبائي۸۲- شبر، حسن، ۲۳۹/۱. به نقل از: الامام الحكيم السيد محسن الطباطبائي۸۲- شبر، حسن، ۲۳۹/۱. به نقل از: الامام الحكيم السيد محسن الطباطبائي، ص ۷۰.

آيت االله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك: ۲۶۴/۳.
الامام الحكيم السيد محسن الطباطبائي

آيت االله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك
الامام الحكيم السيد محسن الطباطبائي

آيت االله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك۸۳- آيت االله العظمي گلپايگاني به روايت اسناد ساواك۸۳- 
۸۴- همان: ۳۳۳/۲ ـ ۳۳۲.

۷۵.، ص ۷۵.، ص ۷۵. حوزه و پژوهش۸۵- حوزه و پژوهش۸۵- حوزه و پژوهش
۹۸.ـ ۹۸.ـ ۹۸. ـ ۹۹ ـ ۹۹  ۹۹ صص ۹۹ صص  صص ، صص ،  خاطرات آيت االله خاتم يزدي۸۶- خاطرات آيت االله خاتم يزدي۸۶- خاطرات آيت االله خاتم يزدي

۷۵.، ص ۷۵.، ص ۷۵. ۸۷- حوزه و پژوهش
لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخوييفياض الحسيني، هاشم، لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخوييفياض الحسيني، هاشم، لمحات من حياه الامام المجدد السيد الخويي، بيروت، مركز البحوث و الدراسات الاسلاميه،  فياض الحسيني، هاشم، ۸۸- فياض الحسيني، هاشم، ۸۸- 

۹۷.، ص ۹۷.، ص ۹۷. ۲۰۰۰
۸۹- حوزه و پژوهش، ص ۷۲.

۳۸.، ص ۳۸.، ص ۳۸. ۱۳۸۲ (زندگي شهيد سيد محمد صدر)، قم، ۱۳۸۲ (زندگي شهيد سيد محمد صدر)، قم، ۱۳۸۲ جابري، سيدعلي،۹۰- جابري، سيدعلي،۹۰- جابري، سيدعلي، عروج سرخ
ـ ۸۵ ـ ۸۵ ـ ۸۰. ۸۵ ، صص ۸۵ ، صص  عروج سرخ: عروج سرخ: عروج سرخ ۹۱- ر.ك

در حال حاضر، از وي با لقب «آيت االله العظمي» ياد شده و حزب فضيلت متعلق به اوست كه دوازده نماينده در پارلمان 
عروج سرخ

در حال حاضر، از وي با لقب «آيت االله العظمي» ياد شده و حزب فضيلت متعلق به اوست كه دوازده نماينده در پارلمان 
عروج سرخ

در حال حاضر، از وي با لقب «آيت االله العظمي» ياد شده و حزب فضيلت متعلق به اوست كه دوازده نماينده در پارلمان ۹۲- در حال حاضر، از وي با لقب «آيت االله العظمي» ياد شده و حزب فضيلت متعلق به اوست كه دوازده نماينده در پارلمان ۹۲- 
عراق دارد. طبعاً وي قابل مقايسه با صرخي نيست.

روي اينترنت گذاشته  htm6http://nabilalkarkhy:net/new-page- از نبيل كرخي كه با آدرس htm6http://nabilalkarkhy:net/new-page- از نبيل كرخي كه با آدرس htm6http://nabilalkarkhy:net/new-page- كشف الفتنه الصرخيه ۹۳- ر.ك:
ت. در اين نوشته به مقابله وي با مرجعيت سنتي و رسمي و ارائه شواهدي در اين زمينه پرداخته شده است. گفته شده است. در اين نوشته به مقابله وي با مرجعيت سنتي و رسمي و ارائه شواهدي در اين زمينه پرداخته شده است. گفته شده است. در اين نوشته به مقابله وي با مرجعيت سنتي و رسمي و ارائه شواهدي در اين زمينه پرداخته شده است. گفته 
از دانشگاه بغداد در رشته هندسه شهري فارغ التحصيل ۱۹۸۷ از دانشگاه بغداد در رشته هندسه شهري فارغ التحصيل ۱۹۸۷ از دانشگاه بغداد در رشته هندسه شهري فارغ التحصيل  ۱۹۸۷ مي شود وي كه ادعاي اجتهاد و مرجعيت دارد، در سال ۱۹۸۷ مي شود وي كه ادعاي اجتهاد و مرجعيت دارد، در سال 

شده است!
۷۶.، ص ۷۶.، ص ۷۶. ۹۴- حوزه و پژوهش

۱۱۶ (ـ ۱۱۶ (ـ ۱۱۶ (مصاحبه با فرزند سيد محمد صدر). ـ ۱۱۹ ـ ۱۱۹  ۱۱۹ ، صص ۱۱۹ ، صص  ۱۶، شم  ۱۶، شم  ۱۶ ۴، س ۴، س ۴ حوزه و پژوهشمجله حوزه و پژوهشمجله حوزه و پژوهش مجله ۹۵- مجله ۹۵- 
اين عنوان و بحث ذيل آن از دكتر محمد جعفري است كه از يادآوريهاي ديگر ايشان هم در اين متن بهره بردم.۹۶- اين عنوان و بحث ذيل آن از دكتر محمد جعفري است كه از يادآوريهاي ديگر ايشان هم در اين متن بهره بردم.۹۶- اين عنوان و بحث ذيل آن از دكتر محمد جعفري است كه از يادآوريهاي ديگر ايشان هم در اين متن بهره بردم.

تشيع در عراق و مناسبات با ايران


